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)مهارت هاي خوانداري(كتاب فارسي ششم فهرست

 فصل شماره درس درس عنوان

و زبان هااي ياد تو بر دل  ستايش

پنجره هاي شناخت 1

لفصل او

و زيبايي  آفرينش

تمحب حكايت

معرفت آفريدگار 2

عزيزاي مادر و حفظ كن بخوان

هدهد و بينديش بخوان

و شماداستانِ من 3

 فصل دوم

و ادب  زبان
اي زبان فارسي و حفظ كن بخوان

هفت خان 4

دبِ لقمانا حكايت

همدلدوستانِ و بينديش بخوان

زنگ انشاء 5

 فصل سوم

و اخلاق  دين
انواع مردم حكايت

اخلاق پسنديده 6

يرخِداش و حفظ كن بخوان



رفتار نيكان و بينديش بخوان

مشاورتودوستي 7

 فصل چهارم

 آداب زندگي

ز ورزش مياساي و حفظ كن بخوان

آ زاددرس 8

راز زندگي 9

گران مايهعمرِ حكايت

و سوار پياده و بينديش بخوان

رنج هايي كشيده ام كه مپرس 10

 فصل پنجم

 نام آوران

باران و حفظ كن بخوان

و جلال الدين محمد عطار 11

درخت علم حكايت

و بهمنيار بوعلي و بينديش بخوان

اي وطن 12 فصل ششم

و عمل ايران من علم حكايت

درس آزاد 13

ليدريا قُ 14

وطن و حفظ كن بخوان

، سراي من است همه جاي ايران و بينديش بخوان

ي هنر ميوه 15

و مرد جاهل فصل هفتم افلاطون حكايت



كتاب خواني 16 و هنر  فرهنگ

بهِ از راستي ،پيشه نيست به گيتي، و حفظ كن بخوان

ي روشنستاره 17

گنجشكانآواي و بينديش بخوان

خدايا جهان پادشاهي توراست نيايش



 سخني با آموزگاران گرامي

و پرورش،و آموزش قلمرودرها نگرش تغييرو بنيادين تحول سويبه جهشپيدركه گوييممي سپاسرا مهربان پروردگار

، ي ششم ابتدايي  مليّ، درسيي برنامه چهارچوببه توجه نيزو اسلامي تربيتو تعليم مبانيبر تكيهبا نستيمتوااسقرار پايه

و درس محتواي توليدو درسيي برنامه بازنگري به  محتواي كتابو سازماندهي ساختارو طرّاحي تهيه، كار فارسي بپردازيم

.برسانيم فرجامبهرا كارافزارهاي آموزشي ديگرو درسي

 آموزش فرايند بهبودو رشدوو آينده سازان ايران اسلامي نوآموزان استعدادهاي شكوفايي سبب برنامه، اين يم آموزش دوارامي

.گردد عزيزمان ميهن عمومي

و اهميت بسيار ارجمندي دارد و از ديگر.زبان فارسي ،براي ما جايگاه چون از سويي هويت فرهنگي ما را سامان مي دهد

و فضايل استسوي ،درگا و يادگيري ديگر علوم .ه رفتن به دنياي آموزش

و فرهنگ ايران اسلامي در طول روزگاران است و جلالِ فكر و فرزانگان.درس فارسي ،پيام آور شكوه ي آثار حكيمان جوهره

، مايه ور است و روح پرور و ادب فارسي ،همواره از دو آبشخور گوارا ي علم ي زلال: پهنه معارف باورشناختي دين سرچشمه

، بن مايه هاي فرهنگي  . اسلام

و و ملاصدرا و ادب، همچون فردوسي ،سعدي ،مولوي ،حافظ و ستارگانِ رخشان آسمان فرهنگ و ...بزرگان ،حكيمان الهي

و سيراب شده است  ، بارور و دين باوري بوده اند كه رگ رگ وجودشان از آن دو آبشخور و به همين انسان هاي فرهنگمند

و ظرايف حكمي زبان فارسي است ، روايتگر معارف قرآني و عالمان و.سبب است كه آثار اين اديبان ، روح ملت زبان فارسي

ي وحدت آفرين ايرانيان ،در سراسر عالم است  .جانمايه

ي ششم،مبتني بر اي«كتاب مهارت هاي خوانداري فارسي پايه ي درسي ملي جمهوري اسلامي ،رويكرد شكوفايي»ران برنامه

و با توجه به عناصر پنجگانه  ،(فطرت الهي ، اخلاق ،عمل و(و جلوه هاي آن در چهار پهنه) تفكرعلم ،ايمان خود ،خلق، خلقت

ي چهارچوب) خالق ي ابتدايي«و نيز برپايه ي درسي فارسي دوره و تاليف شده است»برنامه .، سازماندهي

و انتظارات براي آن كه آموزش محتواي و اهداف برنامه و همسو با اصول و جايگاه درس فارسي اين كتاب ،به فراخور شأن

:مولفان ،انجام گيرد ؛توجه به نكات زير ،ضروري است 

و تاليف كتاب ،شكوفايي فطرت با تكيه بر نگرش فرهنگي)1 و سازماندهي محتوا .تربيتي است–رويكرد عام تدوين

، استوار است ،به همين روي،همزمان به رويكرد خاص آموزش)2 و فرا زباني ي بر مهارت آموزي يا آموزش مهارت هاي زباني

و نيز مهارت هاي فرازباني و نوشتاري و تحليل(مهارت هاي خوانداري .پرداخته ايم)تفكر ،نقد

شش)3 ي ي درسي فارسي ،جهت گيري زبان آموزي از اول دبستان تا پايه ي برنامه م ،حركتي از زبان به سوي ادبيات برپايه

از.است و يادگيري نشانه هاي زباني است ،هرچه به همين دليل است كه درفارسي اول دبستان ،همه چيز در خدمت آموزش

و هدف.ادبي آن افزوده مي شود–پلكان زبان آموزي بالاتر مي آييم به بار فرهنگي  ي اول ،زبان خود موضوع يعني در پايه

، زبان ،گذرگاهي است براي رفتن به دنياي معاني ومفاهيم علوم آموزش بو ده است ولي در پايه هاي بالاتر مثل ششم



و ژرف تر به چشم آيد.گوناگون ، پرمايه تر پس انتظار داريم نگرش روش. همين مساله سبب شده است كتاب فارسي ششم

.آموزشي نيز از سطح به ژرفا گرايش يابد

و به بيان ديگر به قلمرو دريافتي يا اداركي زبان مربوط مي شود؛ كتاب فارسي مهار)4 ت هاي خوانداري به قلمرو شفاهي زبان

و ريزمهارت هاي خوانداري–بنابراين، لازم است در فرايند ياددهي و گوش دادن انتقادي ،بهره گيري(يادگيري ،عناصر ديدن

آ و زبان ،رعايت و تقويت از ديگر حواس ظاهري در پرورش ذهن و درنگ در خوانشِ متن ، تكيه،مكث هنگ ،لحن كلام

و) خواندن انتقادي  ، به تفكر در لايه هاي زيرين متن درس و دريافت درست آموزش داده شوند تا زبان آموز را پس از درك

و تحليل وادارد  .نقد

و)5 ، به موضوع تقويت فرهنگ مطالعه و پرورش در تدوين كتاب مهارت هاي خوانداري ، انديشه ورزي ، پژوهش كتاب خواني

و تحليل ،توجه كافي شده است  ، نقد .تفكر

ي مهارت هاي توليدي زبان)6 ، به پهنه و به ديگر سخن و نمادهاي خطي زبان كتاب مهارت هاي نوشتاري به قلمرو نوشتار

؛ يعني در كتاب مهارت هاي خوانداري فارسي ،زبان آموز ،ا و آموزه مربوط مي شود طلاعات ومعارف را از طريق متن درس ها

و تحليل دانش آموز مي  و تقويت تفكر ي واژگان و زبان ،گسترش دامنه و اين كار ،سبب پرورش ذهن ، دريافت مي كند ها

و ارزش يابي  و تحليل شفاهي ،قابل مشاهده و نقد و حضورفعال در كارهاي گروهي و بيان ديدگاه ها ؛ شود كه درگفتار است

، نمايان مي شوند .اما در كتاب مهارت هاي نوشتاري فارسي ،آموخته ها در قالب نوشته

، در اصل به چهار قسمت ،بخش مي شود)7 :كتاب مهارت هاي نوشتاري

و ارزش يابي از آموخته هاي كتاب- الف و با هدف سنجش ، نخستين تمرين هاي نوشتاري هستند فعاليت هاي درس

، طراحي شده اندخوانداري  ي متن درس .و بر پايه

ي-ب ، در اين قسمت ،پرسش هايي با تكيه بر درس فارسي آمده كه ماهيت املايي دارند، بنابراين ضروري است به بهانه املا

، آموزه هاي املايي نخست آموزش داده شوند .پاسخ به پرسش ها

و ساده ،آموزش-پ و سيرِ از كلمه تا كلام را دنبال مي كند نگارش ،در اين قسمت ،نوشتن اوليه  داده مي شود

، در پي آن ،عبارت نويسي ،پس از آن ،جمله نويسي و تركيب سازي و كاربرد كلمه ،سپس گسترش واژه يعني نخست انتخاب

ق.و سرانجام بند نويسي مورد توجه قرار مي گيرد و در و غير مستيم ي اين كارها به طور پنهان الب پرسش هاي البته همه

، لازم است همكاران محترم به فراخور شكل گيري مهارت ها نگارشي توجه  نگارشي سازماندهي شده است ولي در آموزش

.داشته باشند

به بيان ديگر ،سه.كارگاه نويسندگي ،در حقيقت ،اصلي ترين بخش كتاب مهارت هاي نوشتاري ،همين قسمت است-ت

و روي قسمت نخست ،مراحل تكرار ،تم و قلم است براي دست يابي به مهارت نوشتن و زبان رين ،دست ورزي ،نرمش ذهن

و آفرينشي  . آوردن به يك كار خلاقانه



سه نوع خط استفاده شده است خط نسخ يا خط خواندني،دوم خط تحريري يا خـط نوشـتنياز در كتاب هاي فارسي-8

.ياخط هنريساده وسوم خط نستعليق 

خ دانش آموز دست كم مي تواند ايـن خـط را دركتـاب.طي است كه دركتاب ها وروزنامه ها استفاده مي شودخط خواندن

خط تحريري درمـتن درس آمـده اسـت تـا.ببيند»بخوان وبينديش«هاي معرفي شده در انتهاي همين كتاب وبخش هاي 

انه اي نيازنداريم چراكه هدف اصلي اين براي ياددهي اين خط به آموزش جداگ.دانش آموزهنگام رونويسي آن راتمرين كند

و را است كه دانش آموزان درحين عمل هنري نيزخطي است كـه شـعرهايياساده خط نستعليق.يادبگيرند رونويسي آن

.كتاب باآن چاپ شده است تا دانش آموزان با ديدن آن،بازيبائي ها وظرائف آن انس بگيرند

يباتوجه به اين-9 نقش فعالي دارد،توصيه مـي شـود همكـاران تـا حـد ،دانش آموزيادگيري-اددهيكه امروزه درفرآيند

و پيشرفتهوفعال امكان از روش هاي  ايجادفرصـت هـاي مناسـب بـراي.آموزش كتاب فارسـي بهـره بگيرنـد در تدريس

و مشاركت دانش آموزان درفعاليت هـاي كلاسـي باعـث تقويـت مهـارت هـاي گـوش دادن،سـخن گفتن،خواندن،نوشـتن 

.انديشيدن مي شود

ي آموزش زبان فارسي برتفكر وخلاقيت-10 در استوار با توجه به اين كه اساس وپايه است،انتظار مي رودهمكاران گرامي

و ت بهتراست از پرسش هاي واگـرا براي تقويت خلاقي. فردي توجه داشته باشند تفاوت هاي نيز كلاس درس به اين جنبه

، استفاده گردد ؛ از پيشداوري دوري شود تا مـانع پـرورش وشـكوفايي درپاسخ هاي ابداعي وخلاق دانش آموزوو بازپاسخ

.شودنگفتار ونوشتارخلاق آنان

 اتي با اوليـاي دانـش آمـوزان برگـزار براي بهبودآموزش زبان فارسي درطول سال تحصيلي،بهتراست درآغازسال،جلس-11

 اين كارموجب آگاهي بيشترخانواده هـا ازرويكردهـا،روش.توضيح داده شود با كتاب هاي فارسي به آنان كاري نحوهو شود

.ن مدرسه وخانواده را ارتقا مي بخشدبي هاوساختار كتاب مي شودودرنتيجه تعامل

و-12 يدستورالمعل دارد،ان ازآن جا كه انجام هرعمل نياز به راهنما مراحل تدريس تظار مي رود همكاران محترم دركليه

ك كارافزارهـاي آموزشـي درس فارسـي.آموزشي فارسي به خوبي اسـتفاده كننـد راهنماي معلم وكارافزارهاي تابازمطالب

و براي پشتيباني ازمحتواي ،تحكيم موجـب تسـهيل به كارگيري اجزاي آن درحين تـدريس كتاب فارسي تهيه شده است

و وغني سازي  .يادگيري زبان فارسي مي شودآموزش

م»آزاد«درس-13 و ان ناسب براي معلم ودانش آموزفرصتي را اسـت تـا درمحـيط كـلاس تمـرين باآرامش،بـاهم نوشـتن

فصي نوشتن درس آزاد به شماكمك مي كندتامفاهيم ومطالب ضروري متناسب با منطقه.كنند ول خود را با درنظرگرفتن



به.دكتاب در كلاس درس طرح كني ،ي احتمالي ما فرصت مي دهد تا كمبودهاشاين انعطاف پذيري كتاب  را جبران كرده

و در .، مشاركت داشته باشيدكتاب بخشي از محتواي تاليف برنامه ريزي درسي

تفكر وقـدرت تحليـل دانـش آمـوزان درطـول سـالو زباني،ي ارزشيابي ازاين كتاب ها به مهارت هاي چهارگانهدر-14

و و(نيزمهارت هـاي خوانـداري ونوشـتاري پايان نوبتيا در امتحانات رسمي پايان ماه تحصيلي توجه شود ، نگـارش امـلا

.عنوان فعاليت هاي عملي ،مورد توجه قرار گيردبه)انشا

ي نيزتوجه ويژگي تلفيق آموخته ها ومفاهيم يادگيري ايجاب مي كندتادرآموزش زبان فارسي به ديگركتاب هاي درس-15

،علمي وحتي رياضي دركتاب فارسي بااستفاده از شيوه هـاي مفاهيم اجتماعي،هنري،دينيازي بسيار به همين سبب،. شود

.قصه وشعر ارائه گرديده است

ي و سبب استواري كارها خواهد بود ،همهمكاران ارجمند شما رهنمودهاي ارزنده ي گام هاي ما .واره پشتوانه

 زبان وادبيات فارسيگروه



 ستايش

و زبان هااي ياد تو بر دل

 سخن گفتن اندر زبان آفريد به نام خدايي كه جان آفريد

د خداوند ي  بخشِ پوزش پذيرخطا كريمِ ستگير بخشنده

 سعدي ،بوستان*

بي ياد م ها رغي تو نيست هيچ و بوستان و باغ  در سـبزه

و باز و عقاب كُو شاهين سيمرغ د در آشـيان ها ـنَذكـر تو

 تو كـاروان هـاي بـي بـدرقه هرگز نرسد به منزل عـشق

 احمد جام

*** 



 فصل اول

و آفرينش

 زيبايي



 درس اول

 پنجره هاي شناخت

و گفت ،چند كلمه معلم ها: را روي تخته نوشت را. ،هر پنج گروه دقت كنيد بچه كه بارها اين چند واژه

و درباره شان فكر كنيد  و خوانده ايد ،يك بار ديگر بخوانيد :شنيده ايد

، خالق ، خلقت ، خلق .خود

و با دوستان گروه ،بر سر فهم.نكنيد هيچ عجله براي خوب فكر كردن ،لازم است درنگ كنيد ،آرام بگيريد

گ و ، گفت و ارتباط آن ها با يكديگر و دريافت خود را بازگو نماييد اين واژگان .و كنيد

، ابتداي يكساني دارند ،ما: گفت» تفكّر« دقايقي سپري شد ،فرزانه يكي از اعضاي گروه چون هر چهار كلمه

ي آغاز آفرينش مانند  فكر مي كنيم ،اين شباهت مي تواند به معناي آن باشد كه ما انسان ها همه در نقطه

ن و هر چه از آن .قطه دور مي شويم ،تفاوت ها بيش تر مي شودهم هستيم

و گفت» ايمان«پروانه از گروه كه: ،برخاست و بويي دار هر كلمهبه راستي ند ومانند ما دانش آموزا،رنگ

، كلمات هم وظيفه اي را بر دوش دارند بر اين باورند كه اين چهاركلمه به ترتيب اعضاي گروه،.كلاس

و خلقت زيرا ما با شنا.د درستي به دنبال هم آمده ان و شناخت خلق ي اين خت خود ،سرانجام به خالق همه

.ها ايمان مي آوريم

و گفت» اخلاق«ريحانه از گروه ي گروه ها اجازه خواست و بقيه و از معلم ي همه:،بلند شد گروه ما ريشه

ز ، چون ما و رفتار پسنديده مي داند و اشيا را در اخلاق نيكو و ايني پديده ها ماني مي توانيم خالق خود

، پاي بند باشيم  و آداب نيك و. عالم را خوب بشناسيم كه به رعايت اخلاق ي پيوند خود ،خلق پس رشته

و احسان است و محبت .خلقت، نيكوكاري

ب  اوستد آن جا كه خاطرخواهرَرشته اي در گردنم افكنده ،دوست مي

و گفت» علم«ز گروها مريم دوستان ،توجه كنيد ،ما به تمام ديدگاه هاي سه گروه ،خوب گوش: برخاست

گروه ما اين نظر علمي.علمي ،مشاهده كردداديم اما ديدگاه گروه ما اين است كه همه چيز را بايد به صورت 

ي خلق  ي كلمهاست كه سه كلمه و خالق از نظر ريشه يكو خلقت و از سه، هم ريشه خانواده اند چون

ي آن ها ديده مي شود ولي كل ي حرف مشترك در همه ،»خود«مه و البته گروه  با بقيه، هم ريشه نيست

و خودبيني را پيشه ، اين است كه هر كس تنها به خود تكيه كند و آن نتيجه گيري جالبي هم كرده است

ب. سازد به شناخت خالق ،دست نمي يابد !ا خالق ارتباطي نداردبه همين سبب ،خود



و بحث هاي خود را بيان كرده»عمل«كنون ديگر نوبت گروها و گوها ي گفت بود ،تقريبا چهار گروه ،نتيجه

و به فكر فرو رفته بود.بودند ها.معلم هم انتهاي كلاس نشسته بود و زيبايي نگاه بچه لابد از اين همه تفاوت

. دانست در آن هنگام ،او به چه چيزي مي انديشيد به هر حال كسي نمي. شگفت زده شده بود 

و گفت ناگهان ي: ،معلم از جاي برخاست خيلي عالي بود،تا اين جا بسيار جالب بود چون شما با تفكر در باره

.هم نظرات خودشان را بيان كنند» عمل«چهار واژه به انديشه هاي تازه اي دست يافته ايد اما بگذاريد گروه 

و گفت فاطمه به و:نمايندگي از گروه خود برخاست ي نقش ما فكر مي كنيم ارزش هر چيز به اندازه

و عمل خويش نمايان مي كند.عملكرد مفيد اوست ،.يعني هركسي شخصيت خود را در رفتار ، ايمان اخلاق

و گفتار ما آشكار مي شود  ي ما در رفتار و انديشه .دانش

آ ، جلوي كلاس معلم پس از نظرات گروه عمل كه ، زير آن چهار آمد خرين گروه بود ي ديگر و پنج كلمه

، تفكر،:كلمه نوشت ، عمل، اخلاق ايمان هم: سپس گفت.علم اين پنج كلمه كه نام پنج گروه كلاس شما

و تماشاي آفرينش الهي است ،بنابراين هرگروه با بيان  هست در حقيقت مانند پنج پنجره براي شناخت

و شناخت نزديك تر كردند نظرات خود هر كدام از گروه ها كه سخن گفتند تلاش.ما را يك قدم به آگاهي

،كردند تا  و.موضوع را بشناسند از نظرخودشان به شناخت بهتر زيبايي هاي آفرينش ما هم براي كشف ، بايد

ي خود ،خلق ،خ و خالق بپردازيمتفكر در باره و دقيق.لقت ،نگاه كنيم ،گوش بدهيخوب و بسيم ار بخوانيم

و ، شنيده ها ي ديده ها و از پرسيدن نهراسيم در باره .خوانده ها بپرسيم

*** 



 خود ارزيابي*

1_، ؟در متن  چند پنجره براي تماشاي آفرينش، ذكر شده است

از» رشته اي در گردنم افكنده ،دوست«در مصرع_2  چيست؟» رشته« مقصود

در_3 ؟ نظر شما ، چيست ي آن چهار واژه  باره

4-. ........................................................................................................... 

 ياد آوري*

:به اين دو رديف كلمات كه در درس آمده ،دقت كنيد

، معلم-  علم ،عالم

 خلق،خلقت ،خالق-

.اتي كه از يك ريشه باشند يعني حروف مشتركي در ساخت آن ديده شود،كلمات هم خانواده هستند كلم

 كارگاه درس پژوهي*

، دليل آن را به كلاس بازگو كنيد_1 .شما نظر كدام گروه را مي پسنديد

ي_2 و تماشاي آفرينش الهي است« در باره و گو كنيد»پنج پنجره براي شناخت .گفت

و دريافت هاي خود را به كلاس گزارش دهيد_3 .پيام درس را در گروه ،بررسي كنيد



 حكايت

تمحب

و به بر بين راه. دو دوست با پاي پياده از جاده اي در بيايان عبور مي كردند سر موضوعي اختلاف پيدا كردند

آن. مشاجره پرداختند سر يكي از ي ديگري سيلي ها از ، بر چهره ،.زد خشم دوستي كه سيلي خورده بود

شن سخت آزرده شد ولي ، روي ، امروز بهترين«:، نوشت هاي بيابان بدون آن كه چيزي بگويد دوست من

.»بر چهره ام سيلي زد 

آن. خود ادامه دادند تا به يك آبادي رسيدند كنار يكديگر به راه آن دو و تصميم گرفتند قدري جا بمانند

بِ.ب استراحت كنندآي كنار بركه و در ، لغزيد به. كه افتادرناگهان شخصي كه سيلي خورده بود دوستش

و او را نجات داد  از. كمكش شتافت ، بر روي صخره بعد اي سنگي اين جمله آن كه از غرق شدن نجات يافت

به«:را حك كرد  .»ترين دوستم جانِ مرا نجات داد امروز

، تو آن جمله را روي شن هاي صحرا«:دوستش با تعجب از او پرسيد بعد از آن كه من با سيلي تو را آزردم

؟   نوشتي ولي حالا اين جمله را روي صخره حك مي كني

و گفت ديگري لبخن شن«:دي زد ، بايد روي ، هاي صحرا بنويسيم تا بادها وقتي كسي ما را آزار مي دهد

تا هيچ باديا مي كند بايد آن را روي سنگ حك كنيمم آن را پاك كنند ولي وقتي كسي محبتي در حقّ

.» بردبها نتواند آن را از ياد

، هاي، داستان  كوتاه از نويسندگان ناشناس

كه* و بدي ها را روي شن نوشت"منظور از اين ؟، چيست"محبت ها را بايد روي سنگ



: درس دوم

 دگارمعرفت آفري

، و اين همه را خالقي است كه آفريدگار اين همه خلق را كه شما بينيد بدين چندين بسياري ايشان است

و بر نعمت او سپاسداري بايد كردن نعمت بر ايشان از وي است ،آفريدگار را ببايد پر .ستيدن

، تاريكي افزايد و ناانديشيدن و غفلت از اين ، و مخلوق ،روشنايي افزايد اندر دل انديشه كردن اندر كار خالق

، گم راهي است  و ناداني ، .اندر دل

ابوعلي بلعمي تاريخ ب ،  لعمي

*

باد و م،باز به گردون رسيد رغزارم زيد از طرفبهاري ي هر  زار رغِناله

و غنيمت شمار ي موزونِ بيعر باد نبشِج،خيز  لاله زار مرغ، بوي خوشِ ناله

و بر قُ ياد خدا مي كند،گي كه هست هر گل و  مري چه خواند؟ ياد خداوندگاربلبل

معرفت كردگار،هر ورقش دفتري است هوشيار سبز در نظرِ درختانِ برگ 

 سعدي



 خود ارزيابي*

 چه چيزي سبب افزايش روشنايي دل مي شود؟-1

از-2  چيست؟،"هر ورقش دفتري است معرفت كردگار برگ درختان سبز در نظر هوشيار"بيت منظور

؟مي بر چه چيزي تاكيد مي كند به نظر شما ،بلع-3

4-. .................................................................................................... 

 ياد آوري*

از"جمله". ما مقصود خود را به صورت جمله بيان مي كنيم)الف يك يا مجموع چند كلمه است كه پيام كاملي را

.ونده برساندگوينده به شن

:)از نظر محتوا( انواع جمله

ي خبري• .باد بهاري وزيد: مانند. جمله اي است كه خبري را بيان مي كند: جمله

ي پرسشي• و قمري چه خواند؟: مانند. جمله اي است كه در آن پرسشي وجود دارد: جمله  بلبل

ي امري• آن: جمله شوجمله اي است كه در و غنيمت شمار: مانند.دخواهشي يا فرماني، بيان مي .خيز

ي عاطفي• !چه گل زيبايي: مانند.و عاطفه باشدشگفتي جمله اي است كه بيانگر احساس: جمله

ج معمولاشدن شعر،و آهنگينبراي زيبا)ب به جاي اين"فعل"مله تغيير مي كند؛ براي نمونه ،گاهيجاي اجزاي

آيدر آخر جمله قرار گيرد، در وسط يا در آغاز كه .دجمله ،مي

م،رسيد باز به گردون: مانند ي هر  زار رغِناله

ي موزون مرغ، بوي خوش لاله زارغنيمت شماروخيز  جنبش باد ربيع ناله



:كارگاه درس پژوهي

و گو كنيد-1 .در مورد زيبايي هاي طبيعت كه در درس آمده است، در گروه گفت

آن-2 اچه در يادآوري خواند با توجه به ب(يد،ه تر)بخش ي و درباره تيب اجزاي، بيت هاي درس را بررسي كنيد

و گو نماييد،مانند :آن ها گفت

تو هرگز نرسد به منزل عـشق ي  كـاروان هـا،بـي بـدرقه

: نخست ،اين بيت را بازنويسي مي كنيم

حق(كاروان ها ي لطف تو بدون بدرق،) مسافران راه .،هرگز به مقصد نمي رسنده

و بررسي سپ :در مي يابيم كه بيت بالا يك جمله استس با كمي دقت

حق(كاروان ها ي لطف تو ،هرگز به مقصد نمي رسند،)نهاد()مسافران راه ).گزاره( بدون بدرقه

يدر و در قسمت دوم ،نهادهاانوركا بخش نخست، كلمه نم است و مهم ترين بخشي رسند،  گزاره،فعل

.است



و حفظ كن  بخوان

 عزيزاي مادر

ِاي تو عزيزمادر  كه جانم فداي

تو قربانِ و صفاي و لطف مهرباني  

تو دوستان هرگز نشد محب  ياران

و وفاي تو و مهر ي محبت  هم پايه

هرتم ،رون نمي رود از سينه ام كه هستب 

و اين دل خانه،اين خانه تو،ي تو  سراي

 كه جان داده اي مرا اي مادر عزيز

 سهل است اگر كه جان دهم اكنون براي تو

ي خشنودي من است  خشنودي تو مايه

تو، زيرا بود رضاي خدا  در رضاي

ِ  جهاني به دست من گر بود اختيار

تو،مي ريختم تمام جهان  را به پاي

 ابوالقاسم حالت



و  بينديشبخوان

هدده

و روزگاري و زيرك بود ودر باغي ،بر درختي لانه،در نزديكي شهر. روزي بود هدهدي بود كه بسيار باهوش
و در آن باغ و چون پيرزن هر روز ريزه هاي نان،داشت روي بام خانه اش مي ريخت،پيرزني زندگي مي كرد

و گاهي با هم  .احوالپرسي مي كردندو هدهد مي خورد با هم آشنا شده بودند

، ديد هدهد يك روز پيرزن از خانه ،بيرون آمد ي تا دنبال كاري برود ، روي شاخه هم از آشيانه بيرون آمده
و آواز مي خواند  .درخت ،نشسته است

؟: (( پيرزن گفت ))مي داني چه خبر است

؟:(( هدهد گفت ، مگر خبر تازه اي است ))چندان بي خبر هم نيستم

»زير درخت را نگاه كن ،بچه ها را مي بيني؟«:ن گفت پيرز

، دارند بازي مي كنند:(( هدهدگفت  .))مي بينم

ي زيركي خيلي ساده اي :((پيرزن گفت مي.معلوم مي شود با همه آن ها بازي نمي كنند بلكه دام وتله
و امثال تو را در دام بين گذارند  .))دازند تا تو

من:(( هدهد گفت و زيرك تر از آن هستم،است اگر براي ، من خيلي باهوش تر زحمت بيهوده مي كشند
اي. كه در دام بيفتم  كه. تو هنوز مرا نشناخته چهل تا از اين بچه ها بايد پيش من درس بخوانند تا بفهمند

ب ، اين ها كه بچه اند،يك مرغ را چگونه بايد  .))د هايش هم نمي توانند مرا فريب بدهنتر بزرگ گيرند

ي مرغ : (( پيرزن گفت ، همه و هوش خودت مغرور نباش و زياد به عقل در هر حال مواظب خودت باش
و به طمع  هايي كه در تله مي افتند پيش از گرفتاري همين حرف ها را مي زنند ولي ناگهان به هواي دانه

 .))خوراك به دام مي افتند 

من خاطر شما: هدهد گفت ، .م جمع جمع استحواسآسوده باشد

و تا ظهر نيامد )) اميدوارم اين طور باشد :(( پيرزن گفت كودكان هم تا نزديك ظهر.و بعد از باغ بيرون رفت
و تله ها را جمع كرد و دام ها و خسته شدند و رفتندآن جا بودند كم، خلوت ديد را هدهد وقتي باغ. ند كم

ك و به هواي اين كه از دانه هايي به،ه كودكان پاشيده اند استفاده كند آمد پايين و آمد روي زمين نشست
،جمع توري را كه با نخ نازك درست كرده بود،اتفاقا يكي از بچه ها يادش رفته بود. مي گشت دنبال دانه 

برو هدهد همچنان كند و ناگهان نخ ها ،كه دانه مي خورد به آن تله رسيد و پاي او محكم شد هر دست
ك . نشد كه نشد،رد خود را نجات بدهدچه كوشش

 به دام افتاد،زيركيك كه مي رميد از دام با همهمرغ زير



و ناراحتي بيهوش شد .و از ترس

و از هر طرف تا،در اين موقع پيرزن به خانه برگشت ، هدهد را نديد و بام ها را نگاه كرد بالاي درخت ها

و ديد هدهد در دام افتاده است نزد ه. يك درخت آمد و هدهد را پيرزن نخ تا كانتاي تور را پاره كرد داد

و به او گفت  طَ: (( به هوش آمد ))!، خودت را گرفتار كردي دانهعِمديدي كه آخر به

،بله گرفتار شدم : (( هدهد گفت با اما اين گرفتاري از طمع نبود و و سرنوشت بود هم قسمت سرنوشت

و قسمتش. نمي توان جنگيد  دام را كه براي من تنها نگذاشته بودند اگر هر كس ديگر هم به جاي من بود

.»مي افتاد حتي اگر يك كلاغ بود، اين بود كه در دام بيفتد

((پيرزن گفت و: ، دوم اين كه كلاغ نه زيبا ، اول اين كه كلاغ كمتر به دام مي افتد خوش اين طور نيست

و اگر هم در دام  و بخورند و نه گوشتش خوراكي است كه او را بكشند آواز است كه او را در قفس نگاه دارند

و تله. بيفتد او را رها مي كنند كه برود  و تور يارادام و خوش آواز كه هميشه براي مرغ هاي زيبا حيواناتي

. سرنوشت بوده، اين هم درست نيستوقسمت،اما اين كه مي گويي. گوشتشان خوراكي است، مي گذارند

و سرنوشت ي آدم هايقسمت براي خطاي خود بهانه اي بياورند تنبل يا خطاكار است كه مي خواهند، بهانه

ي كارهاي خودماست، قسمت. و اشتباه كرده،اگر درست فكر كرده باشيم: فقط نتيجه موفق مي شويم

م را،اگر قسمت بود كه تو در دام بيفتي.ي شويم باشيم ،شكست مي خوريم يا گرفتار و تو من نمي رسيدم

، پس قسمتي در كار نبود  ، اما مي بيني كه حالا نجات يافته اي گرفتار شدن تو در اثر. نجات نمي دادم

و سر رسيدن من هم نشان اين است كه عمر تو هنوز به پايان نرسيده است ،اگرنه كودكان زودتر  غفلت بود

و تو را گرفتار مي كردند از .من بر مي گشتند

ي زيرك درست: (( هدهد گفت ، من با همه ، باز هم اشتباه كردم است و هوشياري  .))..ي

، محمد  بن علي ظَهيري سمرقندي سندباد نامه

:ايستگاه انديشه•

؟-1  چرا برخي به دام مي افتند

ك-2 و گو ؟ در گروه گفت .نيداز اين داستان چه فهميديد



 فصل دوم

و ادب زبان



مدرس سو

و شما  داستان من

و فرود، من هم مانند شما ، فراز و زندگي من ي زنده هستم وداستاني طولاني دارد، درست مثلهاموجود

من. زندگي خود شما و داستان زندگي البته اين را هم بگويم كه عمر من بسيار طولاني تر از زندگي شماست

ت ،ارياز همان آغاز و شادابي ادامه داردخ ميهن عزيزمان،ايران، شروع شده ي. هم چنان با شور من با همه

و بر ، همراهي كرده ام ي مختلف تاريخ ايران من نسل ها ؛ ي آنان جاري بوده ام هم وطن شما، زبان همه

.هستم

، از ابتداي تولّ ، هر ايراني و نغمه هاي مهرباني من و پرورده شده استد با آواهاي دل نشين من اگر. بزرگ

و كوشش خود  ، باتلاش و سال از شما بزرگ تر هستم اما افتخارهايي كه شما فرزندان مهربان چه از نظر سنّ

، كنار.و اعتبار من مي شودمي آفرينيد، باعث سربلندي  و شما به اين است كه با هم و عظمت من بزرگي

و نگاهبان هم باشيم  شددرطول تاري. هم ، فرزندان بي شماري با من بزرگ بهخ و ، ياري پروردگار داناه اند

مق. ده اندافتخار آفري !صودم از اين فرزندان عزيز، چه كساني هستند حتما دريافتيد كه

و و شوكت وطن ، فرزندان من هستند؛ فرزنداني كه بر شكوه و ادب ي آن بزرگان علم من افزوده آري، همه

، به گونه  ، به ياد اند و ديگران با شنيدن نام هر يك ، يكي شده و اين فرزندان بزرگ و وطن اي كه امروز من

؟ ؛ بي گمان تا به اين جا پي برده ايد كه من كيستم و يا برعكس و وطن مي افتند  من

، ؛ نام من آري ؛ گمان شما درست است همان كه اينك جلوي چشم شما روي. زبان فارسي فارسي است

و بر سر زبانتان استصفح ي كتاب .ه

؛ من ،چند چهره دارم اكنون بگذاريد خودم را كم و صدا:ي بيشتر به شما معرفي كنم در يكي آوا كه

، آن را  در»خط« دوم.مي فهميدگفتار ظاهر مي شودو شما با گوش دادن نوشتار آشكار مي شودو است كه

، و از راه ديدن وبا آن شما به كمك چشم و آن را درك مي كنيد گاهي نيز به جاي گفتن آشنا مي شويد

، به شكلِ اشاره .به كار گرفته مي شوم، نوشتن

و زندگي پرماجرايي، همان گونه كه گفتم ، رويدادها عمر و در طول تاريخ و دارم ي بي شماري را ديده ام

ام، بسياري از آن ها را به شكل نوشته و پهلواني هاي فرزندان خود.برايتان نگاه داشته من شاهد دلاوري ها

ش و و پيروزي ها را ديده ام بوده ام ما.كست ها ي و من وطن( گاهي دشمنان به هر سه تاخته اند،)، شما



، همه با هم و استواريم،اما به ياري خداي بزرگ با.هم چنان پابرجا و كسان ديگر ،دوستيگاهي كرده ايم

و توان خود افزوده ايم، محبت پيمان و با اين كار بر قدرت و به هم پيوسته ايم .بسته ايم

ي دوم خودم ي چهره ، چون اين شكل اكنون دلم مي خواهد كمي درباره ، برايتان بگويم در طول تاريخ

و چندگانگي هايي را پديد آورده است و تغييرات  گرفتار سليقه ها شده

پ ، و هر واژه.پيكر من است اره اي از هركلمه يا واژه ، معني برخي واژه. يك شكل نوشتن دارد معمولا، تلفظّ

و دو يا چند معني دارند،ها يا كلمه هاي من  از. دو تلفظّ يا دو شكل و و معني را فعلا رها مي كنم تلفظّ

؛ مثلا ي: شكل نوشتاري خودم برايتان نمونه هايي بيان مي كنم كه هر دو شكل نوشته، درست است لانه

، كپرنده يا لانهء پرنده ، مهربان تر يا مهربانتركتاب خانه يا  ...وگلدان ها يا گلدانها،، مسأله يا مسئله تابخانه

ي نوشتدوستان خوب ، اگر چه شيوه و دقتّ كرده ايد ن اين واژه ها كمي با هم فرق، همان طور كه ديده ايد

ا دارد و معناي آن ها يكسان و هيچ تفاوتي با هم ندارد، اما تلفظّ .ست

،باو شما جاري هستم من پيوسته برزبان و،چشم گوش شما نيز بكوشيد.م همراه تان بلكه با جان ذهن

. نگاهبان ميهن باشيمو كه همواره با هم 

ي اعضاي اين خانه ام و اتحاد همه و من عامل پيوستگي ي شماست و سند شناخت. وطن ،خانه شناسنامه

منش ، ي جهان و در هر گوشه .يعني زبان فارسي هستم،ما در هر بخش از ايران



 خودارزيابي

از-1 ؟ چيست» نغمه هاي مهرباني«و»آواهاي دل نشين« مقصود

، زبان-2 ؟، چرا  موجودي زنده معرفي كرده است

 چه راه هايي را براي نگاهباني از زبان فارسي پيشنهاد مي كنيد؟شما-3

:ي ياد آور

:الف

كه- ، اشاره:د از كه عبارتنزبان ،چند شكل يا چهره دارد آموختيم ، خط و صدا خط.آوا يادگيري

و قرادر اصل به كار،،دشواري بيشتري دارد زيرا نوشتن  ، گرفتن قواعد در رداد هاي تعيين شده

.است هر جامعه

كهدر زبان فارسي برخي كلمات ممكن است به دو شكل- ، هر دو صورت ،نوشته شوند آن

. كتابخانه- كتاب خانه: صحيح است، مانند 

:به دو گروه از كلمات زير ،نگاه كنيد:ب

 عالم ،معلوم ،معلم ،تعليم ،علوم←علم-

، شهادت ،شاهد←شهد- ، شهيد  شاهد ،مشهد

م(همان گونه كه مي بينيد تمام واژه هاي رديف اول در سه حرف ، ل ، ي كلمات رديف دوم)ع و همه

د(در سه حرف ، ه ، ، هم خانواده)ش مشترك هستند، به اين دسته از كلمه ها كه از يك خانواده هستند

و درست نويسي در املا به ما كمك. مي گوييم  ، به تشخيص شكل كلمات شناخت ويژگي هم خانواده بودن

.مي كند



:كارگاه درس پژوهي

ي دلايل-1 و گو نموده، نظرتان را براي درباره و تحول در زبان فارسي ،گفت .كنيد كلاس، بيانتغيير

و صوت( زبان ،خود را به جاي يكي از شكل هايهر يك از اعضاي گروه-2 ) اشاره(و)خط(،) آوا

.بيان نماييد،احساس خود را از تغييرات حاصل شده،گذاشته

دبه نظر شما-3  دارد؟و يكپارچگي ملت ايران وحدتر، زبان فارسي چه نقشي



و حفظ كن  بخوان

 اي زبان فارسي

اي زبان فارسي ،اي درد ، اي زبانِن اي تو ميراث ري درياي  مادري ياكان

پاما ما، آيينِ ما ،فرهنگرّفَ تو پيدا در و دانــشوري رايت، از تو بر  دانايي

و خُج و بخارا و تبريز و تهران و هرينشابورو ملك توست تا بلخ،جمله ند كابل

و فرزانگي اي زبانِ،جاودان زي  نوربخشــد آفتــاب خاوري،تا به گيتي دانش

»قدر گوهر گوهري،زرگر شناسد،زر قدرِ« اند زيرا گفته،فارسي را پاس مي داريم

 غلامعلي حداد عادل



 درس چهارم

"هفت خان رستم"

بس،شايد شنيده باشيد كه هر گاه از هفـت"مـي گوينـد،د يار دشواري را با پيروزي به پايان برسانكسي كار

از،هفت خان. گذشته است،"خان رستم از نام هفت مرحله و گذشتن نبردهاي رستم با نيروهاي اهريمني

از. دشواري ها است  خ"زيباترين بخش هاي شاهنامه يكي هنگـامي كـه كيكـاووس.اسـت"ان رسـتم هفت

شوپادشاه ايران با شماري از بزرگان سپاه خود، در  دچنگ ديوان مازندران گرفتار مي ر اين زمان د،رستم كه

د مي كند تا آنان را از بندحركتن مازندرا سويپهلوان جواني است، .هدرهايي

، رخش ، رستم به كمك اسب خود ؛ در اين نبردها و اژدها پيكار مي كند را از پاي در مي ديوها، با شير

و بر . پيروز مي شود، جادوگران آورد

، سوار بر پهل ، براي نبرد با دشمن خ. رخش از زابلستان راهي مازندران مي شود وان شيري قوي،ان اولدر

و اسبش حمله مي آورد  د،خشر. پنجه به او . رد شير را از هم مي

و،رستم ، با جست وجويهراپشت سر نهادراهي دراز در خان دوم بياباني سخت و تشنه است ، خسته

نخ فراوان، و پس از و رخش را تيمار مي كند و تن مي شويد و سر ، آبي مي نوشد جير به چشمه اي مي يابد

و بدين ، اژدهاي. مي برد به فرَجامخان دوم را نيز با موفقيت،سان خواب مي رود ي از راه مي در اين هنگام

و از ديدن رستم از،تا با كوفتن سم بر زمين ،مي كوشدرخش.و اسبش به خشم مي آيد رسد رستم را

و از چشم او پنهان اژد،وجود اژدها آگاه كند اما هر بار كه رستم ديده مي گشايد ها در تاريكي فرو مي رود

، به رخش پرخاش مي كند.مي شود را. رستم در خشم مي شود ، اژدها دوباره خود چون به خواب مي رود

. به رخش مي نماياند 

:و چاره اي جز بيدار كردن رستم ندارد رخش به تنگ مي آيد،بار سوم

و ب و جوشيد س خاكندركَخروشيد چاك چاك،ش زمين شد همهمز

؛رستم بيدار و اژدها را مي بيند و او را مي كشديكمك رخش با اژدها نبردي سهمگبه مي شود .ن مي كند

ب و بنداخت از رو سرش،ربزد تيغ ، خون از برش فرو ريخت چون د

و او را سپاس،رستم بار ديگر در چشمه و نياز مي پردازد ، آن گاه با خداي خود به راز و شو مي كند شست

و بدين سان مي،مي گزارد .درس خان سوم به پايان



و نيرنگ نزد رستم مي آيد،جادوگر.ستم با جادوگري روبرو مي شودر،در خان چهارم . نخست با قصد فريب

و گو و براي چيرگي رستم به حيله گري،پس از كمي گفت او او پي مي برد و از خدا ياري مي خواه،بر د

. سرانجام او را از پا در مي آورد

ِ جادو كمندمخَ،بينداخت چون باد  آورد ناگه به بند سر

ر از بيم كردپ ان زو دل جادو ميانش به خنجر به دو نيم كرد

، اُدر خان پنجم و او را به بند مي كشد رستم با ديوي به نام ، سپس.ولاد رويارو مي شود در خان ششم

و او را از پا در مي آورد ولاد بر ارژنگ ديو رستم به كمك اُ . چيره مي شود

 بدو تاخت مانند آذر گشسب چو رستم بديدش برانگيخت اسب

و يالش دلير و گوش بگرفت  سر از تن بكندش به كردار شير سر

ن"ديو سپيد"ديوان يعني رستم با بزرگ،در خان هفتم و او را بدين. يز از بين مي برد به جنگ مي پردازد

، ي بسيار دشوار گونه ، ياران خود را از بند ديوان رستم با پشت سر گذاشتن هفت مرحله نجات،و خطرناك

و به ستاش يزدان مي پردازد  .مي دهد

و تن بشسُت  بجست يكي پاك جاي پرستشز بهرِ نيايش ،سر

!كاي داورِ دادگر:چنين گفت از آن پس نهاد از برِ خاك ،سر

و دستگاه هر بد ،تويي بندگان را پناه تو دادي مرا ،گُردي زِ

،ي شاهنامه وبافردوسي  بازنويسيتلخيص



: خود ارزيابي

؟،منظور از عبارت زير-1  چيست
"گذشتن از هفت خان"

م-2 ؟ رستم در هفت خان چه مراحلي را پشت سر ي گذارد
؟-3  به نظر شما چه نيرويي باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقيت پشت سر بگذارد

4-....................................................................................................................... 

آ : وري ياد

: مبالغه)1

ن و بر ندگان برايويسگاه شاعران از آن چه هست بيشتر خود، رويدادها را بسيار سخنو قدرت تاثيرافزودن

،،توصيف مي  ، كنند .مي گويند"مبالغه"به اين گونه بزرگ نمايي در بيان حوادث

:ه ايد، نمونه هايي از اين را مي توان يافت در درسي كه خواند

ز سمش- و بركند خاك و جوشيد  زمين شد همه چاك چاك خروشيد

ش در اين بيت كر، و خروش اسب مبالغه . ده است اعر در جوش

و بنداخت از بر سرش فرو ريخت چون رود خون ازبرش-  بزد تيغ

شددر اين بيت كر، شاعر در چگونگي جاري . ده استن خون اژدها مبالغه

: كنايه)2

: توجه كنيد،به اين عبارت كه در درس آمده

مراحل توانسته،منظور از اين سخن آن است كه فرد"ز هفت خان رستم گذشته استا-

، . به موفقيت برسد دشواري را پشت سر گذاشته

ي- كنايه. به آن كنايه مي گوييم،طور غير مستقيم صحبت مي كنيمهب مطلبيوقتي درباره

ودو مفهوم دور سخني است كه . ناي دور آن است،معمقصود گويندهو نزديك دارد



ي او هميشه باز است درِ"شخصي مي گوييمي زماني كه درباره و آشكار"خانه معناي نزديك

و بندي نداردي در خانه"اين جمله آن است كه  و قفل اما مقصود."او همواره گشوده است

ايو مهمان نوازي آن شخص است بنابر گوينده بيان صفت بخشش ن جمله اين معناي دوم يا دور

ِ. آن است كه او شخص مهمان نوازي است فلانيي خانهبه همين سبب مي گوييم باز بودن در

.كنايه از بخشندگي اوست 

؛ در عبارت- ،"..... رخش به تنگ مي آيد،بار سوم ......."به عنوان نمونه به تنگ آمدن

و كنايه از  سخسته شدن . توه آمدن است به

 اه درس پژوهي كارگ

، داستان ديگري از شاهنامه_1 و در گروه بخوانيدي با مراجعه به كتاب خانه . فردوسي انتخاب كنيد

با"هفت خان"در داستان-2 ؟ درباره اش درگروه ، شخصيت دوست داشتني از ديدگاه شما كيست

. دوستان خود صحبت كنيد

ي:بازي با كلمات درس هفت خان-3 ،،گروه نماينده ي گروه يك كلمه از درس انتخاب كرده ي اعضا بقيه

،، ي آخر هر كلمه . واژه اي ديگر از متن درس بگويد به ترتيب با نشانه



 حكايت

 لقمان ادبِ

؟:لقمان را گفتند  ادب از كه آموختي

هر: گفت ؛ ، من از آن عمل،د از بي ادبان . وري مي كردم چه از ايشان در نظرم ناپسند مي آمد

ِ بازيچه ،حرفي كزان پندي نگيرد ،صاحبِ هوش  نگويند از سر

 وگر صد باب حكمت ،پيش نادان بخواني،آيدش بازيچه در گوش

، با اندك تغييرگلستان سعدي،باب دوم

؟ب* ، ادب آموخت ، چگونه مي توان از بي ادبان ه نظر شما



و بينديش  بخوان

 دوستانِ همدل
ي بچـه هـا. وارد حياط مدرسه كه شدم احساس غريبي كردم و آن جا كجا؟ صداي همهمـه شيراز كجا

.م حتي يك كلمه هم تُركي بلد نبود. زبانشان را نمي فهيمدم. مدرسه را پر كرده بود

و پرورش،يك نامه گرفته بـوديم. زنگ دوم بود. زنگ كلاس را زدند ي آموزش و بابا، رفته بوديم اداره من
. بعد از زنگ اول به مدرسه رسيده بوديم. كه اسم مرا بنويسند 

، بـه. وارد كلاس كه شدم،همه با تعجب نگاهم كردند تركـي پسري كه معلوم بود مبصر كلاس اسـت
؟(»تَزَه گليپسن؟«: گفت  ) تازه آمده اي

؟«: وقتي ديد كه جواب نمي دهم ،با تندي گفت . چرا جواب نمي دهي(»نيه جاواب ورميسن (

و گفتم ».تركي بلد نيستم«: نگاهم را به كف كلاس دوختم

و كنار كلاس بلند شد ، فارسده: صداهايي از گوشه )، فارس استفارس است.( فارسده

؟.من هم فارسم«:يكي از بچه هاي ته كلاس ،خطاب به من گفت » اسمت چيست

و گفتم و لبخندي زدم ، شدم ».اسمم يونس است ... يونس«: ذوق زده

و. زنگ تعطيل را كه زدند به كوچه دويدم ي مدرسـه را پشـت سـر گذاشـته بـودم ، كوچه تازه
:ن مي شدم كه دستي به شانه ام خورد داشتم وارد خيابا

. صبر كن با هم برويم! هي يونس-
؟«: گفت. همان همكلاس ام بود: سرم را برگردانم » خانه تان كجاست

ي حيدري. همين پايين- . كوچه
ي شماست! پس راهمان يكي است- ، يك كوچه بالاتر از خانه ي ما ش. خانه . دم خوشحال
؟-  اسم تو چيست
. مهدي-
؟-  كجايي هستي
.شيرازي-

، فهميدم . آخه من هم شيرازي. همان وقت كه حرف زدي

؟«: بعد مهدي پرسيد. هر دو ،خنديديم ، نه » تازه آمده ايد تبريز

؟ .... يك هفته اي مي شود-  شما چه طور



جا- . هستيم ما الان سه چهار سال است اين

، هر طوركه بود،خودم را به آن ها رساندم . با آن كه دو هفته ديرتر از بقيه به مدرسه رفته بودم

. يك ماه بعد، يكي ازبهترين شاگردهاي كلاس شده بودم

، مهدي درسش زياد خوب نيست را. يكي از همين روزها بود كه فهميدم ، وقتي كـه زنـگ يك روز هم
و مهدي را توي كلاس نگه داشت زدن ، من . د، آقا معلم

و بعد از من خواست كه به مهدي كمك كنم تا درس هـايش را آقا معلم ،ابتدا مهدي را نصيحت كرد
. بهتر ياد بگيرد 

خ. از آن به بعد، عصرها يا من به خانه مهدي مي رفتم يا او به خانه ما مي آمد وانديم هم درس مي
، علاقه زيادي به درس خواندن نداشت.و هم بازي مي كرديم  . اما مهدي

، دو ماه گذشت . به اين ترتيب

و ، يك وقت به خـودم آمـدم يك روز صبح كه مثل هميشه با مهدي در حال رفتن به مدرسه بوديم
و داريم از مد . رسه دور مي شويم ديدم با مهدي توي اتوبوس نشسته ايم

، نگران شدم من. كم كم و به تركي چيزهايي گفت كه ، راننده رو به ما كرد اتوبوس به آخر خط رسيد
، با دستپاچگي چيزهايي به تركي گفت  و مهدي در جواب او . نفهميدم

و راه افتاد.همان طور سر جايمان نشستيم ، مهدي پشت سر هـمبي. اتوبوس دوباره پر از مسافر شد ن راه
د اد و مغازه ها را نشانم مي .به خيابان اشاره مي كرد

و همـه.مهدي طوري خوشحال بود كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است اتوبوس به آخر خط رسـيد
. پياده شدند 

» بيا برگرديم مدرسه«:به مهدي گفتم

ر: گفت . اگرالان به مدرسه برويم ،سركلاس راهمان نمي دهند.ا زده اندحالا ديگر زنگ

؟-  پس چه كار كنيم
، مي رويم تا آن سر خط ،همين طور ماشين سواري مي كنيم تا ظهر،! هيچ- باز سوار اتوبوس مي شويم

 ...ظهر كه شد برمي گرديم خانه
و راه افتاديم توي خياب هافرداي آن روز هم مدرسه نرفتيم با آن كه هنوز چند روزي به زمستان مانده.ان

. من از سرما مي لزريدم. بود، هوا خيلي سرد بود 



، حالـت عجيبـي. ديگر از بچه مدرسه اي هـا خبـري نبـود. حالا خيابان ها خلوت شده بود آن روز
م. داشتم حس مي كردم دارم گناه بزرگي مي كنم .ا را نبيند خداخدا مي كردم كه پدرم

و چهارم هم همين طورگذشت و عكس هاي جلـوي سـينماها.روز سوم روزپنجم هم به تماشاي مغازه ها
. گذشت 

و رفتيم آخر خط ،پياده شديم ، اول سوار اتوبوس شديم خط«.بعد مهدي گفت. روز ششم بيا سوار يك
ب ، آن وقت دوباره و برويم تاآخر آن خط . قبول كردم».رمي گرديم ديگر بشويم

و برگشتيم د.نزديكي هاي ظهر،سوار اتوبوس شديم وقتي رسـيديم. يگر مدرسه ها تعطيل شده بود حالا
ش ، دير . اما مادر نفهميد كه مدرسه نرفته بودم. ده بود خانه

، هوا حسابي سرد شده بود جا.روز هشتم فرار ، ايستگاهي كه هر روز از آن سوار اتوبـوس مـي شـديم
ي مدرسه مان بود  به. كمي پاين تر از كوچه و بعد راهمان را ما بيشتر وقت ها تا نزديك مدرسه مي رفتيم

، وقتي داشتيم به طرف ايستگاه مي رفتيم. طرف ايستگاه ،كج مي كرديم  ،چند تا از بچه آن روز صبح
ب.دديدنهاي كلاس، ما را  ؟«:ه فارسي پرسيديكي از آن ها ؟ چرا نمي آييد مدرسه » داريد كجا مي رويد

و هم خجالت كشيدم و گفت.من،هم ترسيدم بيـا. جوابشـان را نـده. ولشان كـن« مهدي دستم را كشيد
«:و دو تايي دويديم طرف ايستگاه ،صداي بچه ها از پشت سرمان بلند شد كه فرياد مـي زدنـد».برويم 
ها(»...قاچاقلار...قاچاقلار ها...فراري  ...) فراري

و رفتيم.آن روز اصلا سرحال نبوديم ، سوار خط بعدي شديم . اتوبوس كه به آخر خطش رسيد

، توي ايستگاه هر روزي نايستاديم منتظـر آمـدن. رفتيم يك ايستگاه پـايين تـر. فرداي آن روز
ي ك دفعه ديدم چند نفر از همكلاسي هايم دورم را گرفته اند امـا مهـدي پـا بـه اتوبوس بوديم كه

. فرار گذاشته بود

كيفم.مرا كشان كشان به طرف مدرسه بردند. هر كاري كردم نتوانستم از دست بچه ها فرار كنم
و مرا به دفتر مدرسه بردند ،وقتي وارد دفت ، بي اختيار زدم زير گريه را دادند دستم .ر شدم

و مرا روي يك صندلي نشاند معلم ي زيـادي از بچـه هـا. به طرفم آمد ،آرام دستم را گرفت عـده
. جلو دفتر جمع شده بودند 

، كار غلطي بود«: آقا معلم گفت قـ. فرار از مدرسه ، من هـم ول مـي اگر راستش را به من بگويي
» چرا از مدرسه فرار كردي؟: بگو بدانم ... دهم كمكت كنم 

، گفت. همه چيز را براي او گفتم ، چيزي هم گيرت آمد،«: وقتي حرف هايم تمام شد از اين فرار
؟  و مادرت مي فهمند ! فكر نكردي عاقبت يك روز پدر



؟ آن ها چيزهاي زيادي يـاد گرفتـه انـد كـه تـو بلـد مي داني حالا فرق تو با بچه هاي ديگر چيست
.»نيستي 

و آقـا معلـم بـه مـن ، بچه ها همه ساكت بودند وقتي زنگ را زدند، با آقا معلم رفتم سر كلاس
و گفت  ها«:اشاره كرد ! اين هم آقا يونس شما! بچه

د و نمي و هورا كشيدند . انم چرا يك دفعه حس كردم توي خانـه خودمـان هسـتم بچه ها خنديدند
 ... بچه ها را دست دارمي حس مي كردم همه. ديگر احساس غريبي نمي كردم

منآ و گفت قا معلم رو به .»ي اين ها دوست تو هستندهمه! ببين پسرم«:كرد

، من زبان آن ها را بلد نيستم«: گفتم » ...و نمي فهمم اما آخه آقا

؟ تو اگر كمي سعي كنـي ،خيلـي زود: آقا معلم گفت مگر فقط كسي كه همزبان آدم است، دوست اوست
و همه تان اهـل. مي تواني با اين ها دوست بشوي ي شما يك دين وفرهنگ داريد مهم اين است كه همه

و با كمي تلاش،خيلي راحت مي توانيد زبان همد .سپس، سكوت كرد. يگر را ياد بگيريد يك كشوريد

و اتحاد گفت و همه اش از دوستي ، اصلا درس نداد از نقشه هاي دشمنان براي اختلاف.آقامعلم آن زنگ
و از خيلي چيزهاي ديگر حرف زد  و مردم كشورمان گفت . انداختن بين استان ها

بـه. همكلاسي هايم با من بودنـد. اما تنها نبودم. افتادم زنگ آخر را كه زندند، به طرف خانه به راه
و هم مي ترسيدم ولي نامه اي كه آقـا معلـم. كوچه مان كه رسيديم ،هم احساس سبكي مي كردم

، به من جرئت مي داد براي بابا نوشته ، يكـي از آن وقتي.بود هـا مي خواستم از دوستانم جدا شوم
».شما هم بيا. ما امروز عصر فوتبال داريم«:گفت 

؟ساعت( ساعات نچه گَليرُم؟«:من هم براي آن كه نشان بدهم ،تركي بلدم،گفتم ) چند مي آيم

و گفت ؟: شما مي گويي«: يكي از بچه ها لبخندي زد )ساعت چند بيام( ساعات نچده گليم

،«: خنديدم وگفتم ؟...چـ...نـِساعات خب و بريده بريده» نچده« ،كلمه»ده گليم . گفتم را خيلي سخت

» مي آيم دنبالت«: گفت

هر طور شده،بايد كاري كـنم كـه. امشب مي روم دمِ خانه مهدي«: وقتي در مي زدم، با خودم گفتم
و با اطمينان».او هم فردا به مدرسه برگردد .ي بيشتر، دوباره در زدم وبعد نفسي تازه كردم

رض* .، با كاهش»جايزه« داستان، از مجموعه) رهگذر(ا سرشار محمد

 اگر شما به جاي يونس بوديد ،در برابر پيشنهاد مهدي چه مي كرديد؟-1:ايستگاه انديشه•

 به نظر شما چه عاملي باعث برگشت يونس به مدرسه شد؟-2



فصل سوم

 دين
و

 اخلاق



 پنجم درس

 زنگ انشا

 ساعت انشا بود

:و چنين گفت معلم با ما

 بچه ها گوش كنيد((

 نظر ما اين است

))شهدا خورشيدند

 شهيد :(( مرتضي گفت

 .))سرخ است، چون شقايق

: دانش آموزي گفت

 .))ما مي سوزدي چون چراغي است كه در خانه((

 شهيد :((و كسي ديگر گفت

و زيبايي  .))داستاني است پر از حادثه

 شهيد : (( مصطفي گفت

 بيستي مثل يك نمره

 .))داخل دفتر قلب من وتو مي ماند

 سلمان هراتي



 خود ارزيابي

؟تدر اين درس نظر معلم نسب_1  به شهدا چيست

خا_2 ؟ چرا شهيد مانند چراغ  نه است

.ي زيبا توصيف كنيد شما هم مانند شاعر، شهيد را با يك جمله_3

4-............................................................................................. 

:ياد آوري

، سرخ((-  .))است شهيد چون شقايق

، داستاني است پر از حاد((- و زيباييشهيد  .)) ثه

، شهيد را به ي نخستين و در جملهگل شاعر در جمله و پرماجرا،دوي شقايق مانند كردهم به داستان زيبا

.است 

. مي گويند"تشبيه"مانند كردن كسي يا چيزي به كسي يا چيز ديگر را

و اثرگذار تر مي كند تشبيه يكي از ابزارهايي است كه و گيرا و آفرينش نوشته را زيبا و ذهن را به پويايي

.نزديك مي سازد



 كارگاه درس پژوهي

و در كلاس بخوانيد )) شهيد (( با مضمون با همكاري افراد گروه يك شعر_1 . انتخاب كنيد

اد گروه بعدي اين كلمات را به افر. كلاس مي نويسندي افراد گروه چند واژه را روي تخته:بازي گروهي_2

.كلمات ديگري مانند مي كنند 

ي شعرخواني شما را براي دوستان گروه )) زنگ انشا (( شعر_3 ي شيوه و از آن ها بخواهيد،در باره  بخوانيد

و گو .كنند گفت

وي چند وقت پيش داستاني درباره((_4 و شر خواندم ير وشر برايخ،كه سال ها پيش بود اينماجرا خير

و خير براي اين كه  و لباس هاي خير را پوشيد ؛ اما شر زودتر از آب بيرون آمد شنا كردن به دريا رفتند

مي،برهنه نماند مجبور شد و حالا سال هاست كه آدم ها خير وشر را با هم اشتباه لباس هاي شر را بپوشد

))گيرند  .

، شخصيت هاي داس) الف ؟در قسمتي كه خوانديد  تان را مشخص كنيد

. سپس تصور كنيد اگر جاي اين دو با هم عوض شود ،چه اتفاقي مي افتد)ب



 حكايت

 مردم انواعِ

: از سه جنس اند مردم بدان كه

، بعضي چون غذا هستند كه وجودشان براي ما لازم است

، دارهستند كه فقط گاهي به آن ها نيازو بعضي چون دارو  يم

،آن ها به هرگزماكهدهستنمانند بيماري ديگري برخو در گرفتارشانگاهي وليكننياز نداريم مي شويم كه

و تحمل داشته باشيم تا  آنبه سلامت چنين هنگامي بايد صبر . رها شويم،ها از دست

ح( ، كيمياي سعادتابو و بازنويسيامد امام محمد غزالي )، با اندكي تغيير

؟ است براي ما ضروري به نظر شما چه كساني وجودشان مانند غذا*



مدرس شش

 اخلاق پسنديده

 آداب طعام خوردن

و دهن پاك كند آناول دست و چون بر خوانگاه به كنا، ، و ،دهن فراخ باز نكند بنشيندر خوان حاضر آيد
، بلكه اعتدال نگاه لقمه بزرگ نگير بهد طع دارد،و و و نگزيندام نبويطعام نظر نكند و اگرد  ام اندك بودطع،

ي ديگوآن را بر ديگران ايثار كند، ، بل اگر سير شدهو پيش از ديگران.ران نظر نكنددر لقمه دست باز نگيرد
م،باشد دتعلّلي به،و اگر در ميان طعام يگران نيز فارغ شوند،ي آرد تا و آواز به آب حاجت افتد، ، شتاب نخورد

.ف كنددر خلال كردن توقّ،داگر در ميان جمعي بوو چون خلال كند،،نياردبيرون از دهن

 آداب سخن گفتن

، و چيزي را كه از غير او پرسند جـواب،و سخن ديگري به سخن خودبايد كه بسيار نگويد آدمي قطع نكند
ش.دنگوي ، صبر كند تا آن سخن تمام و او بر بهتر جوابي از آن قادر باشد . ود اگر كسي به جواب مشغول شود

و دروغ گفتن خودداري كند.، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد سخني كه با او مي گويند بايد. از غيبت
؟ تو زيادت است، از حكيمي پرسيدند كه چرا شنيدنِ تو از گفتنِاو بيشتر بود او از گفتنِ كه شنيدنِ

و يك زبان:گفت ، مي شنو،زيرا كه مرا دو گوش داده اند .يعني دو چندان كه مي گويي

و يك زبانت يكزآغاز يعني كه دو بشنو،دادند دو گوش  بيش مگوييو

، نا خواجه نصيرالدين توسي  ،با اندك تغييرصري اخلاق

 زيان هاي زبان

و زيان هاي آن بي شمارببدان كه آفات زبان، ،؛سيار است و فوايد آن بي نهايت از اين است كه ثواب خاموشي
د برستگار شودو. و ، و آله_و از رسول. هر كه خاموشي اختيار كند پرسيدند كه كدام_صلي االله عليه

، يعني خاموشي و انگشت بر آن نهاد خط! عمل فاضل تر؟ زبان از دهان بيرون آورد اهايو فرمود كه بيشتر
و به قيامت.فرزند آدم در زبان وي است ،،ايمان داردو گفت هر كه به خداي تعالي بايد كه جز از سخن خير

. نگويد يا خاموش نشيند 

ع  زلتي خلخالي، لطائف المواقف ملاّ ادهم



 خود ارزيابي
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اشد در سال هاي قبل با كلمه هايي آشنا- هاه و (( يد كه به آخر آن ، گاه ، زار ، بان اضافه ... )) مند

هابه اكنون. شده بود  ،بي. توجه كنيد اين كلمه وبيشمار  غايتبينهايت

ي جديدي ساخته شده استكلمه به آغاز، )) بي (( دن مي بينيم كه با افزو .، واژه

و شنوا: هايي مانند به كلمه )) نا (( اضافه شدن ، سازگار كهدكلمه هاي جديدي پديد آور نيز،شناس ه

،نا:دمعناي مخالف با اصل كلمه دارن ،نشناس .شنوانااسازگار
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و حفظ كن  بخوان

 خداشيرِ

ِ شب لفتى داشته با آن دلِاُ عرب شاه،خدا على آن شير
ز اسرارِ  االله است سرّمِحرَم،شب دلِ على آگاهست شب

ازلى عشقِي چشمه جوششِ على شب شنفته است مناجات 
د م مسجد گوشير آويزه كلماتى چو  دهوشكوفه هنوزش
 خفته نيافت،بيدار على چشمِ شكافت،آفاقي فجر تا سينه
ب شبه ناشناسى كه  يتيمان عربد شامرَبمي تاريكى

 فت در جايگه پيغمبرخُ خطر بازى كه هم آغوشِ عشق
د  گير شد از او دامن،دري حلقه قيامت تاثير صبحِمِآن

زد دست در دامنِ و از ما مگذردر،مولا  كه على بگذر
ب جانِ ولاى تو على مست،وانشبر  فداى تو علىه عالم

)شهريار(تبريزي محمد حسين بهجت



و بينديش  بخوان

 رفتار نيكان

، از آن سوي بيابان ها و مشكلش را با او در ميان)ص(مي خواست پيامبر. از راه دوري آمده بود را ببيند

. خواهش كسي را رد نمي كند)ص(پيامبر: شنيده بود. بگذارد

. براي نماز به مسجد مي آيد)ص( به او گفته بودند كه پيامبر. ايستاد)ص(منتظر پيامبر،سر راه مسجد

چگو با خودش فكر مي كرد نگران بود مرد، . رو به رو شود)ص(ونه با پيامبر كه

، بايد مواظب رفتارم باشم : (( با خود مي گفت ؛ بسياربزرگ ، مرد بزرگي است بايد در حرف زدنم. پيامبر

))دقت كنم  .

خ ، چند)ص(واست نزد پيامبر بعد حرف هايي را كه مي لب برزبان بياورد . كردو تمرين تكرار، بار زير

ا ، و صداي اذا...الله اكبر االله اكبر و از نوجواني پرسيدمردم به مسجد مي آمدند؛ن در شهر پيچيد :جلو رفت

؟(( )) تو پيامبر را مي شناسي

، پيام با)ص(بر نوجوان به، قلب مرد. مردي ديگر پيش مي آمد را به او نشان داد كه همراه تند تند شروع

، به پيامبر در حالي كه لباسش را مرتب. تپيدن كرد  و گوكنان)ص(مي كرد و همراهش خيره شد كه گفت

و نز .ديك تر مي شدند نزديك

، ابُهت پيامبر. خواست حرفي بزند؛ اما نتوانست جلو رفت و پر . خيره شده بود)ص(به سيماي درخشان

با تعجب)ص(پيامبر. از خجالت چهره اش خيس عرق شده بود. لبانش مي جنبيد اما صدايش در نمي آمد

و گفت  ؟: (( نگاهش كرد ، با مهرباني مرد صحرانشين را در آغوش))آيا از ديدن من زبانت بند آمده بعد

و گفت  چه! آرام باش : (( گرفت ؟ من كه از ستم از ))من مثل برادر تو هستم. گران نيستم مي ترسي .

و به راهش ادامه داد)ص(پيامبر. آرام گرفت)ص( مرد با شنيدن حرف هاي پيامبر مرد. دست او را گرفت

و)ص(صحرانشين در حالي كه از اخلاق خوش پيامبر  ، دست در دست او وارد مسجد شد تعجب كرده بود

و قول داد)ص(پيامبر. مشكلش را براي او بازگو كرد  را، با خوش رويي به حرف هايش گوش كرد مشكلش

ي رفتا. حل كند  و مادر ،بسيار سفارش كردپس از آن ،در باره :و فرمودر با پدر



و فروتني رفتار كنند و با آنان با مهرباني و مادر خود را نگه دارند خداوند. بر همه واجب است كه احترام پدر

و مادر نيكي كنيد :(( در اين مورد مي فرمايند  و با پدر اگر.و پروردگار تو مقرر داشته كه جز او را نپرستيد

و با آن ها يكي  و بر آن ها بانگ مزن ، به آن ها اُف مگو ، يا هر دو در كنار تو به پيري رسند از آن دو

و بگو  ، بال فروتني بر آنان بگستر و از سر مهرباني كه! پروردگارا: كريمانه سخن بگوي آن ها را به پاس آن

، ببخشاي   .)) مرا در كودكي پروردند

ي زيتشبيقرآن با ارائه وهات و مهرباني را برساند با همان طور كه پرندگان بال. لطيف مي خواهد اوج تواضع
 ، و از روي علاقه بر جوجه هاي خود مي گسترند واز آن ها محافظت مي كنند و پر خود را با كمال فروتني

و مادر خود همان گونه رفتار كند در. انسان نيز بايد با پدر و جالبي كه ي بسيار ظريف كلام خدا وجود نكته
و مادر است  ي پدر و مرتبه ي بزرگي شأن ، نشان دهنده و. دارد تا جايي كه سفارش مي كند در مقابل پدر

و نبايد بر زبان))افُ((مادر حتي كوچك ترين حرف آزار دهنده يعني  شد آورد و رنجش آنان . باعث ناراحتي

كُ بانگ،وقتي به جهل جواني : (( مي گويد )) سعدي (( ، دل آزرده به نجي نشست وگريان بر مادرم زدم
؟: همي گفت  خرُدي فراموش كردي كه درشتي مي كني  مگر

خُرديت ياد آمدي من گر از عهد  كه بيچاره بودي در آغوش

و من پير زن كه تو شير مردي بر من جفا،نكردي بر اين روز

. مرام خوبان پور وهاب، محمود

:ايستگاه انديشه•

 ،برتري دارد؟) ظاهري(به نظر شما چرا زيبايي دورني بر زيبايي بيروني-1

ي حكايت سعدي ،در گروه خود-2 و گو كرده ،جمع بندي نظرات را براي كلاس بازگو كنيد،درباره .گفت



فصل چهارم

آداب زندگي



 درس هفتم

تيدوس

بِ ه كه بي دوست، از آن بدان، اي پسر كه مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزيرند كه مرد اگر بي برادر باشد
 كه حكيمي را پرسيدند كه دوست بهتر يا برادر؟

بِ: گفت .هبرادر نيز، دوست

و چون دوست ، تازه دار و احسان و دوستي ايشان به مردمي گيري، پشتنو پس به كار دوستان انديشه كن
و دوستان كهن را برجاي همي دار تا هميشه بسيار دوست داشته، دوست. مكن،كهن بر دوستانِ همي طلب

و.باشي هر"نيم دوست"و ديگر با مردماني كه با تو به راه دوستي روند و در و سازگاري كن باشند، نيكويي
و بد م،نيك . يكدل شوند،دوستشفق باش تا چون از تو مردمي بينند، به ايشان

)قابوس نامه، عنصرالمعالي كيكاووس(

 ���ورت

؛ چه هر كس را و پيش بيني و مشاورت كردن در كارها از قوي رايي مردم باشد واز تمام عقلي دانشي باشد

و يكي  و نيازموده و هرگز كار نبسته است و يكي دانشي دارد و يكي كمتر ؛ يكي بيشتر هر يكي چيزي داند

ا و كاربسته و آزموده همان دانش داند كه. ست يكي باشد كه بسيار سفرها كرده باشد:مثلَ اين ،چنان باشد

و در ميان كا و گرم چشيده و سرد با آن كس برابرنتوان كرد كه هرگز سفر, رها بودهو جهان بسيار ديده

و لايت ها نديده و و جهان ديدگان بايد كرد((:و از اين رو ،گفته اند،نكرده باشد و پيران  )). تدبير با دانايان

كنُد فهم باشد و يكي و در كارها زود تر تواند ديد تَدو تدبيرِ.و نيز يكي را خاطر تيز تر باشد چوه ن زور نه

دم ، داناتر از پيغامبر. رده باشده ي جهانيان متفقند كه هيچ آفريده و با اين همه)ع(همه نبوده است

ب و معجزات كه او را يا محمد چون))م في الامر رهشاوِو: (( او را مي فرمايد) تعالي( خداي،ودفضيلت

م و يا ت،همي تو را پيش آيد كاري كني .دبير كن با ياران خويش

و هيچ شغلي بي مشورت،مشورت ناكردن در كارها .نيكو نيايد،ضعيف رايي باشد

��ا�� ���م ا���� ���
، سياست نامه 



 خود ارزيابي

 در دوست يابي چگونه رفتار مي كنيد؟-1

از-2  چيست؟"مرد اگر بي برادر باشد به كه بي دوست"منظور

 چيست؟"درس مشاورت"پيام كلي-3

4-...................................................................................................... 

 يادآوري

:در اين درس خوانده ايم كه

 بطلب يعني، همي طلب-

 يعني بدار، همي دار-

. به كاربرد امروزي فعل هاي زير توجه كنيد اكنون
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 كار گاه درس پژوهي

و گو در مورد شرايط انتخاب دوست در گروه-1 و نتيجه را به كلاس گزارش دهيدكن،گفت .يد

و آن ها را نمايش دهيد-2 .به تصاوير نگاه كنيد

 تصاويري در ارتباط با دوستي به صورت داستان
١٢٣

٤٥



و حفظ كن  بخوان

موزِ  ياساي رزش

و تنِ زنده والا به ورزندگي است ي زندگي است،رزندگي كه  مايه

تَ  بندگي است،كه پايان تن پرورين به سختي دهد مرد آزاده

و تندرست  خرد را به مغزش فروزندگي است كسي كو توانا شد

و كوشندهز  كه بنياد گيتي به كوشندگي است باش ورزش مياساي

 كه شهنامه زايشان به تابندگي است نياكانت را ورزش آن مايـه داد

 بياموز كـار، كاناتو نيز از ني

 زندگي استسر اگر در سرت شورِ

 ملك الشعرا بهار محمدتقي



 درس هشتم

 درس آزاد

 خودارزيابي

 يادآوري

 كارگاه درس پژوهي



 درس نهم

 راز زندگي

:گفت،گرفته غنچه با دلِ

 زندگي"

ز خنده بستن است  لب

.نشستن است،گوشه اي درون خود

ب : گفت،ه خندهگل

 شكفتن است،زندگي

"راز گفتن است،سبز با زبانِ

و گل از درون باغچه و گوي غنچه  گفت

 رسد باز هم به گوش مي

؟ تو چه فكر مي  كني

؟  راستي كدام يك درست گفته اند

 كنم من كه فكر مي

 گل به راز زندگي اشاره كرده است

 هر چه باشد او گل است

، يكي دو پيرهن  گل

ز غنچه پاره كرده است  بيشتر

 قيصر امين پور



؟گونه تعريف كرده استچرا زندگي،گل.1

؟.2  تعريف شاعر از زندگي چيست

؟.3  به نظر شما راز زندگي چيست

4.............................................................................. 

نو،گاهي.1 و نوشتهو ساده تر كردن مفاهيم تر ساختن يسنده براي اثربخشي بيشتر،زيباشاعر يا ي شعر

و اشيا سخن مي و اعمال انساني را به آن ها نسبت مي دهد خود از زبان موجودات .گويد

د": مانند ."به خنده گفت،گل/ گفت،ل گرفتهغنچه با

و گل را مانند انساننمونهاين در و پندا ،شاعر غنچه ها ويژگي انسانيشته به اين. نسبت داده استرا به آن

.مي گويند"شخصيت بخشي"كار 

و يا غير:مناظره.2 ياگاهي در يك نوشته يا شعر،شخصيت هاي انساني و و پاسخ  انساني به صورت پرسش

و گو و مجادله به گفت پر بحث ، به اين كار مي ادر شعري كه خواند.گويند ميمناظرهدازند رو،يده شاعر با

و گل  دوو همسخنيبه رو قرار دادن غنچه . بهره گرفته است)مناظره( از اين شيوه، آن

 ��د	ور�


	دارز����



و.1 ه هاي چند نفره قرار بگيريد .اجرا كنيد درس را به صورت نمايشنامه،در گرو

و بقيه اعضاي گروه صداي پرندگان را اجرا مي و يك نفر نقش غنچه ، يك نفر نقش گل يك نفر نقش راوي

.در پايان هر گروه درباره نحوه اجراي گروه هاي ديگر نظر مي دهد. كنند 

و مخالف تقسيم مي شوند دانش آموزان.2 مخ،به دو گروه موافق راگروه اول نظرات با الف خود در ارتباط

را،گروه دوم سپس. كنندمي سخنان شخصيت هاي شعر ،بيان مي با دليلنظرات گروه اول و كنند نقد

.ي چگونگي كار گروهي ،داوري مي كننديك گروه سه نفره از دانش آموزان به عنوان داور در باره سرانجام،

آن،در هرگروه.3 و اعمال انساني را به و جمله بسازيد شيئي انتخاب كنيد سپس بهترين جمله،نسبت دهيد

).سعي كنيد جمله ها حالت طنز داشته باشد( را در كلاس بخوانيد 

��وه� ��ر��
 درس



 حكايت

 عمر گران مايه

و ديگري به زور بازو،دو برادر .نان خوردي،يكي خدمت سلطان كردي

، توانگر گفت كهباري م: درويش را ؟قتّشَچرا خدمت نكني تا از  كار كردن برهي

م: گفت و نشستن نانِ: رهايي يابي كه خردمندان گفته اند،خدمت ذلتّتو چرا كار نكني تا از خود خوردن

كمهبِ و به خدمت ايستادنر زري، كه .ن بستن

خهفتتَ آهنِ،به دست بِمكردن  امير پيشِ،ه از دست بر سينهير

شد عمرِ ش گران مايه در اين صرف و چه پوشم تاتا چه خورم صيف

تا،تا نكني پشت به خدمت به ناني بساز،اي شكم خيره  دو

 گلستان، شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي

؟گي خود را با ارزش تر كنيمچگونه مي توانيم زند*



و بينديش  بخوان

و سوار  پياده

و روزگاري بود مي ولباس هر چند وقت يك بار از شهر پارچهكهز بودايك مرد بزّ. روزي بود هاي گوناگون

ا و به ده هاي و مي فروخت خريد .و به شهر برمي گشتطراف مي برد

يك،يك روز اين بزاز دوره گرد د داشت از ،ده به ده و به راه بياباني يگر مي رفت وقتي از آبادي خارج شد

كه مي رفت،، مردي اسب سوار را ديد كه آهسته آهستهرسيد ي پارچه ها را به دوش داشت، مرد بزاز بسته

،: (( به سوار گفت.بسيار خسته شده بود  اا ،اگرحالا كه ما هر دو از يك راه مي رويم آقا سب ين بسته را روي

شد خودت بگيري، از جوانمردي تو سپاس گزار  .))و دعاگو خواهم

اي،حق با تو است كه كمك كردن به همنوع :(( سوار جواب داد و ثواب هم دارد اما از ن كار پسنديده اي است

جو،متاسفم كه اسب من ديشب و و توان راه رفتن ندارد كاه و چون تاب ر،نخورده وي او از سر بار گذاشتن

و ن بي انصافي است  .))يدآيمخدا را خوش

، حق با شماست : (( مرد بزاز گفت از،كه چند قدم ديگر پيش رفتند همين.و ديگر حرفي نزد.)) بله ناگهان

و رفت صد قدم دورتر نشست،كنار جاده  و پا به فرار گذاشت اسب سوار وقتي. خرگوشي بيرون دويد

و اسب كرد دنبال، شروع خرگوش را ديد  ، او از جلو ؛ خرگوش دوباره شروع كرد به دويدن خرگوش تاختن

. سوار از دنبال او رفتند

و باخودمرد بزاز وقتي دويدن اسب را ديد كوله بار مرا،چه خوب شد كه سوار : (( گفت ،به فكر فرو رفت

و گرنه  و ديگر دستم ممكن بودنگرفت و پارچه هاي مرا ببرد ))به او نرسد به فكر بدي بيفتد .

و با خود گفت،كه مقداري رفته بود اتفاقا اسب سوار هم پس از اين اسبي به اين : (( به همين فكر افتاد

ميي خوب بود بسته سواري هم نمي تواند به او برسد،خوبي دارم كه هيچ  به گرفتم بار بزاز را و مي زدم

و مي رفتم  ...))بيابان

و به او گفتت تا به پارچهبرگشو آرام آرام گردانيدسپس سوار،اسب را بر خيلي معذرت : (( فروش رسيد

و رفت ، تو را تنها گذاشتم ،مي خواهم ، راستي چون هنوز تا آبادي خيلي راه داريمم خرگوش بگيرم دلم،نشد

و من هم اسب داشته،راضي نشد و خسته باشي و ديدم خدا را خوش نمي آيد كه تو پياده و تنها بروم باشم

ي پارچه را بده تا برايت ، حالا بسته به. نمي ميرد،بارراقدماسب هم براي اين.بياورم به تو كمك نكنم

و ))خستگي از تنش در مي رود منزل مي رسد .



،از لطف شما((: مرد بزاز گفت ،ني راضي به زحمتمتشكرم و دويدنستم ، بعد از پيدا شدن خرگوش اسب

 .))بكشمبه دوشه بايد بار خودم را خودمك من هم فهميدم

، آبازنويسي قصه هاي برگزيده از مرزبان نامه  ذريزدي مهدي

:ايستگاه انديشه•

؟-1 ، بهتر به ديگران كمك كرد  چگونه مي توان

؟-2  چرا هر كس بايد، بار خودش را خودش به دوش بكشد



فصل پنجم

 نام آوران



 دهم درس

 رنج هايي كشيده ام كه مپرس

: او خود را اين گونه معرفي مي كند. آمدي در تهران به دنياهجري شمس 1257علي اكبر دهخدا در سال
و خنجر« و چند عدد نيزه و از او شمشيرها كهپدر من خانباباخان است، كه سپاهي بوده آياتو پيراهني

و روي آن نوشته شده به. بر جاي مانده است،قرآني در پشت و و ندار خود را در قزوين فروخت پدر من دار
آ مننُهدر.مدتهران و مادرم مرا در تربيت خود گرفتسالگي ح.، پدرم درگذشت جره هاي مختلف ،علوم در

من. قديم را فرا گرفتم و و شيخ هادي نجم آبادي بودند هر چه دارم، معلمين من شيخ غلامحسين بروجردي
.»اين دو بزرگ مرد است بر اثر تعليم
م در همان زمان به فرا گرفتن زبان فرانسويدهخدا و .علومات خويش را تكميل كردپرداخت
كتاب، نزديك چهل سال دهخدا براي تاليف اين.فارسي است مفصل ترين كتاب لغت در زبان،لغت نامه

و در اين مدت ،حدود با كوشش كرد .وي همكاري داشته اند صد نفر
و بيشت،لغت نامه و اساسي ترين اثر دهخدا است امهم ترين به. اوستثرر شهرت دهخدا به خاطر همين بنا

وچ،باور بسياري . براي زبان فارسي به غير از دهخدا تنها فردوسي انجام داده بودرا عظيمي نين كار بزرگ
ي لغت نامه كتاب خانه اي كه برويم از تعداد مراجعه كنندگاني كه در جستجوي، امروز در ايران به هر

را دهخدا هستند ،مي توانيم و اهميت اين كتاب . درك كنيمارزش
و حتي لغات عربي را مي و اشخاص بزرگ و كلمات علمي و روستاها و نام شهرها ي لغات فارسي تقريبا همه

ي دهخدا با، موارد كاربرد، طرز تلف در جلوي هر كلمه اي، معنا. يافت توان در لغت نامه ظ صحيح ،همراه
و ي دهخدا در حقي. آمده استلاعات ديگراط اشعار . دايرة المعارف استقت يك لغت نامه
،دهخدا و جمع آوري اطلاعات مشغول بودبراي نوشتن اين لغت نامه و روز به مطالعه كه نوشته آن طور. شب
و شت از روي متون معتبر استادان شعروي چند ميليون ياددا،اند و عربي، لغت نامه هاي چاپي و نثر فارسي

و و جغرافيا، طب، رياضي، ،. علوم ديگر فراهم آورده بود خطي، كتب تاريخ و نزديكانش ي خود او به گفته
و يادداشت برداري براي لغت نامه، غفلت نكرد مگر دو روز به خاطر درگذشت هيچ روزي از كار تحقيق

و دو روز به خاطر بيماري سختي كه دچار شد .مادرش



ي لغات فارسي زبانان«: مي نويسد،علامه دهخدا در يكي از يادداشت هاي پراكنده اش براي لغت نامه همه
و غير فارسي به كار مي رود كه تا كنون كسي آن ها تا كنون در جايي جمع آوري نشده، هزاران لغت فارسي

و اگر گرد آورده به چاپ نرسانيده است و،ما بسياري از اين لغات را به تدريج از حافظه. را گرد نياورده نقل
ر سپس آن و درنگي، بيرون از بيماري...ه ايما الفبايي كردها و دو روزو اين كار بي هيچ تاخير چند روزه

ا در، ادامه يافت عليها كه اين شغل تعطيل شد ... رحلت مادرم رحمه و مي توانم گفت كه بسيار شب ها نيز،
و در بيداري در اين كار بودم و چراغ روشن. خواب و چه بارها كه در شب از بستر بر مي خاستم مي كردم

و نان به تحمل اين رنج سنگين جز مظلوميت مشرق در مقابل ظالمين.چيز مي نوشتم مرا هيچ چيز از نام
ها. ستمكار مغربي وا نداشت ي راه و نام را نيز چون جاوداني نمي چه براي نان ،همه به روي من باز بود،

نح ديدم پاي بند آن و مي ديدم كه مشرق، بايد به هر ي تمدن جديد نبودم مسلح،و شده است با اسلحه
.»نبود اين كه اين تمدن را خوب مي شمردم، چه تمدني كه دنيا را هزاران سال اداره كرد، مادي گردد، نه

عمندان معاصر ايراندر ميان دانش او سرشار از عشق.ه دهخدا را بزرگ مرد فرهنگ ايران دانستلام، بايد
و نامي بلبه فرهنگ ايوطن بود و آثار باارزشيند در ميان دانشمندان از خود به يادگار گذاشته راني داشت

.است

و،شمسي بود 1334اسفند ماه7غروب روز دوشنبه ، و جست وجو ، تحقيق و زحمت سال ها مطالعه رنج
، د،دهخدا بيماري سرانجام سا. رآورده بودرا از پاي و هشت ، كه در مدت چهل ل با او هزاران جلد كتاب
و استاد پير را تماشا مي كردندها گفته سخن ، اينك همه خاموش نشسته .بودند

و مهربانش شاگرددو در اين هنگام، ،،،همكار صميمي و سيد جعفر شهيدي  به ديدار وي آمدند،محمد معين
آيك،هر چند لحظه،استاد پير.لحظاتي چند با سكوت،سپري شد و ضعف درمي و بار به حالت سستي مد

، دهخدا سكوت. گشتو باز به حال عادي برمي چشمانش را فرو مي بست  را در يكي از اين لحظات
و گفت .»كه مپرس«:شكست

و دهخدا بار ديگرباز .»كه مپرس«:گفت، براي چند لحظه ،همه ساكت شدند

»منظورتان شعر حافظ است؟«:معين پرسيد در اين هنگام، محمد

.»لهب«:دهخدا جواب داد

؟استاد ،مي خواهيد«:معين گفت »برايتان بخوانم

.»بله«:دهخدا گفت



، و چنين خواند، معين آن گاه :ديوان حافظ را برداشت

عشقي كشيده ام كه مپرس درد هجري چشيده ام كه مپرس هرِز 

و آخر كار  ...بري برگزيده ام كه مپرسدل گشته ام درجهان

ي گدايي خويش  رنج هائي كشيده ام كه مپرس بي تو دركلبه

.مقامي رسيده ام كه مپرسبه همچو حافظ غريب در ره عشق

شداندكي پس از آن ،دهخدا ا.بعد، به ديدار پروردگارش رفتو روز بيهوش )ابن بابويه(و در شهر ري آرامگاه
.قرار دارد

:خود ارزيابي

و چند نفر با دهخدا همكاري_1 ي دهخدا چند سال طول كشيد ؟مي گرد آوري لغت نامه  كردند

؟_2 ي دهخدا را با چه كتابي برابر نهاده اند و عظمت لغت نامه  ارزش

؟نچرا دهخدا آخري_3  دقايق عمر خود را با غزل حافظ به پايان برد

4-...............................................................................................................................




�د �وري:

يك) الف ، مي توانيد از سه طريبراي پيدا كردن كتاب در و جو كنيدكتاب خانه .ق آن را جست

و جوي آن بپردازيد:روش اول- .اين است كه با توجه به اسم كتاب به جست

.نام كتاب را پيدا كنيد )) فهرست عناوين(( در

از: روش دوم- ، مي توانيد با استفاده فهرست"اگر اسم كتاب به طور دقيق براي شما مشخص نبود

را"پديد آورندگان  .پيدا كنيد كتاب مورد نظر

و تنها به دنبال مطلبي با موضوعي: روش سوم- و نام نويسنده براي شما مشخص نبود اگر نام كتاب

، مي توانيد از  .استفاده كنيد )) فهرست موضوعي (( خاص بوديد

:آ�ر?�; درس P1وه"

و گو كنيد_1 ي كار با لغت نامه در گروه ،گفت ي شيوه ،ابا استفادهو سپس درباره ز يك فرهنگ لغت

.معني واژه هاي دشوار درس را بيابيد

ي شخصيت دهخدا_2 ي كاري كه وي انجام،در گروه خود درباره و نظر خود را درباره و گو كنيد گفت

.بيان كنيد، داده است 

ي ويژگي هاي شخصيت هاي ماندگار_3 گودرباره و و نتيجه را به كلاس گزارش دهيد ،گفت . كنيد



و حفظ كن  بخوان

 باران

بي خوشا آنان كه اللّه يارشان بي و قل هواالله كارشان  به حمد

بي خوشا آنان كه دايم در نمازند  بهشت جاودان بازارشـــان

"بابا طاهر" ------------- ------------------

كس،كس بي كس تويي خداوندا به فريـــاد دلم رس  من مانده بي

كس همه گويند طاهر كس نداره  خدا يــــــــار منــــه چه حاجت

"بابا طاهر" ---------- -------------------

ل و،ورتو غوطه در مرحمت بــــم اي نام تو روييده به گلدان  شبم روز

ام بذرِ،طلب در خاك  اجابـــــت تو را مي طلبــــــم بارانِ دعا كاشته

"حسن حسيني سيد" --------------------------

 خدا را مي گشايد باغِ درِد رو نماي،اگر آن سبز قامت

ب ب تازد تنم را فرش كردم تا  يايددلم را نذر كردم تا

"مصطفي علي پور"



 ازدهميدرس

و جلال الدين محمد عطار

چن. حسابي خسته شده بود،محمد ، در.د روز مي مانيمپدرش گفته بود به نيشابور كه برسيم
، و هواي دل پذيرش سخن مي گفتندهمه از طول راه و آب .زيبايي نيشابور

حا. او بود اين نخستين سفر طولاني سن.ل اين همه راه نيامده بودتا به سفر براي بچه ها يي به
، فرق مي كرد مي به زيارت«: پدرش گفته بود. او هيجان انگيز است؛ اما اين سفر ي خدا خانه

و  ؛ .»ه برنگرديمشايد ديگر به خانرويم

، كوچه محمد دلش براي كوچه هاي سمرقند تنگ مي شد؛ براي مدر ، براي دوستانش سه اش
شد.و مسجدهايش ها ، دل تنگ مي تازه از دروازه هاي نيشابور. براي بلخ هم كه زادگاهش بود
شدوا .رد شده بودند كه صداي اذان ،بلند

بي. خواب بود،تا عصر و نزد پدر رفتوقتي . پدرش مهمان داشت. دار شد، نماز عصرش را خواند
، روزهاي اول از اين موضوع خيلي. پدرش را تقريبا همه مي شناختند در تمام شهرهاي سر راه

،. تعجب مي كرد؛ اما حالا ديگر برايش عادي بود هر دانشمندي كه خبر آمدنش را مي شنيد
.د خودش را به كاروان سرا مي رسان

ها. اين ديدارها براي محمد جالب بود و چيز هاي زيادي از آن با دانشمندان زيادي آشنا مي شد
، همه از دانشمندان سرشناس. گرفت ياد مي در يك معلمو آن هايي كه به ديدار پدرش مي آمدند

. فرصت خيلي خوبي براي آموختن بود. شهر خود بودند

، محمد وارد اتاق ،شد و در گوشه اي و بهاال. دو زانو نشست سلام كرد دين رو به مهمان كرد
، محمد! شيخ عطاّر«: گفت  ».پسرم است

. نام عطاّر را قبلا شنيده بود،محمد

، عطاّر نيشابوري: حتما خودش بود و. دانشمند بزرگ چند بيت از شعرهايش را هم از پدر شنيده
. حفظ كرده بود

، و گفت مهمان و نزديك تر بيا جوان«: محمد را به نزد خود صدا زد ،».، برخيز محمد كه آمد
.دستي بر سرش كشيد

.خدا نگهش دارد. ماشاءاللّه-

و پرسيدرو،بعد چه«: به محمد كرد و باخود چه از دانش ؟ خواندي » داري



».و حرفي ندارم كه بگويم جز اندكي نمي دانم«: محمد گفت

و گفت ي ما جز اندكي نمي دانيم«: شيخ لبخندي زد ».همه

*
و پسر. برود،عطاّر مي خواست. آفتاب در حال غروب بود . خيلي خوش حال بود،از ديدن اين پدر

، يكي را برداشت به. از كتاب هايي كه به همراه داشت و آن را ي اول چيزي نوشت بالاي صفحه
و كتاب را گرفت،محمد. محمد داد شداز، نگاهي كرد ي شيخ،بسيار خوشحال تشكرّو اين هديه

.بود"اسرار نامه"؛ نسخه اي از كتاب.كرد
ي مهمان رفت و مشغول خواندن آن كتابمحمد همان جا نشس. پدر براي بدرقه او. شده بود ته

، . مراقب محمد باش«:ش گفت به پدرهنگام رفتن شيخ آن چنان مشغول خواندن بود كه نشنيد
ي درخشان ، آينده ». او به مقام بزرگي خواهد رسيد.ي خواهد داشت به خواست خدا

*

 عطار نيشابوري،كدام كتاب خود را به جلال الدين محمد، معروف به مولوي ،هديه داد؟-1

؟-2 ، براي او جالب بود ، با افراد مختلف  چرا ديدار پدر محمد

برشما،چرا به نظر-3 ؟و هيجان انگيزاي انسان ،جالب سفر  است

4-...................................................................................................................... 

خود ارزيابي



و از نظر شكل ،انواعشعر-1 ، مثنوي ، قصيده .گوناگوني دارد مانند غزل ... 

.در قالب مثنوي سروده استرا"مثنوي معنوي"جلال الدين،كتاب با ارزش خود مولانا
.نام بردمي توانرا»فيه ما فيه«و» ديوان شمس«كتاب هاي معروف مولانا ديگراز-2
ي ابيات مثنوي-3 ايآن به شعري گفته مي شود كه همه ، قافيه و دومصراع هر بيت يك وزن

.جداگانه دارند
4-........................................................................................................... 

، مسير سفر مولانا را بيان كنيد-1 .با توجه به متن درس
؟-2 ، چه سوالاتي از او مي پرسيديد  اگر مي توانستيد به زمان مولانا برگرديد

و مفهوم آن بيان كنيدشعري از مولانا بخوان،درگروه خود-3 و نظر گروه را درمورد معني .يد
بخش هايي از درس را كه به نظرتان جالب بود به صورت نمايش با هم گروهي خود اجرا-4

.كنيد
ي خيادرگروه-5 و پرسش هاي لي با مولانا انجامخود يك مصاحبه . خود را از او بپرسيد دهيد

و1( )نفر نقش مولانا1نفر نقش گزارشگر

 ياد آوري

 كارگاه درس پژوهي



 حكايت

 درخت علم

كهحاك ي آن را بخورد ،هرگز كه است درختي عجيب در هندوستان مي را خبر مي دهند اگر كسي ميوه
ش ا.ودپير نمي آن.ز نزديكان خود را براي يافتن چنين درخت ،به سوي هندوستان ،روانه كردحاكم يكي
، و جوي بسيار پس شخص واي به نتيجه،از جست ، با نمي رسد و گو مي كند با هر كس در اين باره گفت

ت و با.قصد بازگشت مي كندوسرانجام،نااميد مي شود.مي شود، رو به رو عجبتمسخر سفرراماپيش از اين كه
، با ش بندد و با به:گفتي از او پاسخ مي شنود دانشمندي روبه رو مي شود و اين درختي كه تو مي گويي

 ، .است» درخت علم« همان دنبال آن هستي

 اين درخت علم باشد اي عليم ليمسشيخ ،خنديدو بگفتش اي

ز شاخ معني به صورت رفته اي، اي بي خبر تو ، بي بار زان بر اي و

، گاهي سحاب گه درختش نام شد، گاه آفتاب گاه بحرش نام شد
ك اوش صد هزارآثار خاست آن يكي  عمر بقاست،كم ترين آثار

،  ازنويسي وكاهش،بمثنوي معنويجلاالدين محمد

 در اين شعر ،علم به چه چيزهايي مانند شده است؟•



و بينديش  بخوان

و  بهمنيار بوعلي

و به استادش بسيار احترام مي گذاشت بوعلينزديك بهمنيار از شاگردان كمديخدادا استعداد.سينا بود

جنظير ايي كه به خود جرأت داد به استادشو فكر خلاّق بوعلي، بهمنيار را دچار شگفتي كرده بود تا

ب. پشنهادي عجيب بدهد  ي مردم! شما اي استاد: گفت عليوروزي به را خودچرا. هستيد سرآمد همه

ي خدا، ؟ميك پيغمبر فرستاده . عرفي نمي كني

تحرف را بارها به بوعلي گفته بود اما جوابي از او نمي شنيد اين،بهمنيار كه، از شب هاي سرد در يكيا آن

،كهزمستان  و هوا يخبندان بود، بوعلي در اطاقي گرم ،زير كرسي خوابيده بود همه جا پوشيده از برف

بوعلي از خواب بيدار شد،احساس تشنگي. نزديك سحر بود.دبو بهمنيار هم درطرف ديگر در خواب عميقي

، دسترس داشت ولي آب در بهبا صدايي عليبونبود ! بهمنيار! بهمنيار: گفت،بتمح آميخته

و چشم،بهمنيار و: گفت،بوعلي پس از جواب سلام. سلامي كرد گشود آب برخيز را از بيرون بياور ظرف

و. كه سخت، تشنه ام ، شدت سرماي بيرون بهمنيار با چشمان نيمه باز خود نگاهي كرده را به ياد برخاست

، فكركر با خودكمي. آورد  ود ،! استاد: گفت ايستاد هم هواي بيرون خيلي سرد است حتما يخ بسته آب

.ي شما هم، اكنون گرم است، اگر آب سرد بنوشيد براي شما خوب نيست، سينه است

طب استاد: بو علي گفت ،تو در و من مي گويم . آب بياور، منم

،. ستاد در آوردن آب اصرار مي كندااما ديد، بهمنيار سخن خود را با كلمات ديگر تكرار كردبار ديگر بالاخره

و  و سرماي شديد: گفت طاقت نياورد آ، در اين هواي برفي شما چيز.ب ،بيرون برومنمي توانم براي آوردن

. ديگري از من بخواهيد

و گو بود رسكهنددر اين گفت در.يدناگهان صداي دلنشيني از بيرون به گوش اين هواي سرد، مسلماني

بامشغو و نياز شداجمله مناجات ،صدپس از چند. بود خداي مهربان خودل راز ا:ي اذان بلند ... كبراالله

گ،فرداي آن روز ي گرفتن درس از استاد و بهمنيار آماده ، بوعلي رو به بهمنيار كرد من:فتگرديد بارها به

، حالا علت آن  ؟ را فهميديمي گفتي كه چرا خودم را پيامبر خدا معرفي نمي كنم

. استاد خير: بهمنيار گفت

گ كه! بهمنيار: فت بوعلي و سال ها با آن ، با اين حالبا تو بودمن استاد توام ،حرف هايم در تو اثره ام

و و،تم نتوانس نداشت با شب گذشته،سرماي كاري كنم كه در در اين همه سال ،محبتي در دلت بيفكنم



ي خودت ظربرخيز علاقه و راي درف آب و يخبندان براي من بياوري ولي در همان ساعت ، آن هواي سرد

را، سرماي شديدبدون هيچ گونه احساس ناراحتي، مسلماني تنها براي انجام دادن يك عمل غيرواجبمرد

و اذان مي گويد تا فرمان پيامبر تحمل مي كند ازرا اجرا نمايد،)ص(و مي آيد آ با آن كه ن دوران زندگي

، الهي نفوذ گفتارآن پيامبربه چهار صد سال مي گذرد اما نزديك حضرت تا زمان اين مرد، در دل مومنانش

اي آن چنان ، شديد است كه پيروانش ،ن گونه و آسايش ، در سختي و سرما او دستوردر هر شرايط ،در گرما

. اجرا مي كنند از روي علاقه را

،آري ، اكنون ديگر كه، اي بهمنيار .................. فكر مي كنم

 بازنويسي گروه

:ايستگاه انديشه•

؟-1 ، به بوعلي آن پيشنهاد را داده بود  چرا بهمنيار

را-2  به اشتباهش آگاه كرد؟بوعلي چگونه بهمنيار



 فصل ششم

 ايرانِ من



 زدهمدرس دوا

 وطن اي
، اي سرودم  اي سلامم
 اي نگهبان وجودم

 اي غمم تو، شادي ام تو
توي مايه !اي وطن ...آزادي ام

 اي دليل زنده بودن
 اي سرودي صادقانه
 اي دليل زنده ماندن

!اي وطن ...پناهي جاودانه جان

 همچو رويش در بهاران
 در هر بدن همچو جان

ها مثل بوي عطر گل
!اي وطن ...مثل سبزي چمن

 مثل راز شعر حافظ
 مثل آواز قناري
ها ترين همچو ياد خوش
!اي وطن ...همچو باران بهاري

 مثل غم در مرگ مادر
يمثل كوه غُصه هاي
 مثل سربازان عاشق
!وطنيا ...يقهرمان قصه هاي

 همچو آواز بلندي
 هاي پاك از بلندي

 باغروري، با گذشتي
!اي وطن ...با وفايي همچو خاك

!اي وطن
! اي وطن

 نادر ابراهيمي



:خود ارزيابي

ب"وطن"،شاعر در اين شعر_1 ؟را ه چه چيزهايي مانند كرده است

از_2 ، قهرمان قصه هايي"مقصود شاعر ؟" مثل سربازان عاشق  چيست

؟_3  وطن چگونه مي تواند نگهبان وجود ما باشد

٤-.............................................................. 

:يادآوري

	9�
# ا
= G��رات -�)# آ .

!وطناي_

!يا خدا_

!ربيا_

كر)- ا (( از نشانه هاي ندا قرار دادن كسي مخاطبو دن براي خطاب ، ، يا . استفاده مي كنيم))اي

-(، .ناميده مي شودمناداكلمه اي كه هر يك از اين نشانه ها را داشته باشد

:كارگاه درس پژوهي

.هم خواني كنيد،شعر را در گروه با آهنگي زيبا_1

و گو كنيدو احساس خود را نسبت به وطن ،به_2 ي زيبايي هاي اين شعر ،در گروه خود گفت در باره

.دوستانتان بگوييد

ي_3 .خوانده ايد براي دوستان خود در گروه تعريف كنيد"عشق به ميهن"اگر داستان زيبايي درباره



 دهمدرس سيز

 درس آزاد

 خودارزيابي

 يادآوري

 رگاه درس پژوهيكا



 حكايت

و عمل  علم

ب دو كس ،رنجِ و سعيِبيهوده :بي فايده كردند ردند

و نكرد و ديگر آن كه آموخت ، و نخورد .يكي آن كه اندوخت

، چندان كه بيشتر خواني ، ناداني علم  چون عمل در تو نيست

، بر او كتابي چند دانشمند نه محقق بود نه  چارپايي

و خبر ؟ آن تهي مغز را چه علم  كه بر او هيزم است يا دفتر

 گلستان سعدي ،باب هشتم

؟از نظر سعدي ،دانشمند واقعي كيست*



 دهمدرس چهار

 لي دريا قُ

ه و جان خود را براي رسيدن به هدف خويش فداكرده در تاريخ ،انسان ي توان اي بسياري بوده اند كه همه

و جان فشاني به موقع  و تصميم به هنگام و فداكاري ي ملتي به هوشياري و گاهي نجات مردمي يا آينده اند

ي جوامع بشري، فداكاري چنين انسان هايي.يك نفر يا جمعي محدود ،وابسته مي شود را ارج مي در همه

و آثار هنري خود حفظ كنند و ادبيات ي آن را در تاريخ و تلاش مي كنند خاطره .نهند

و در داستان هاي كهن ايراني آرش ،دلاور مردي بود كه وقتي قرار شد كه كمانداري ايراني تيري رها كند

و تير. هرجا كه تير فرود آمد، مرز ايران باشد ي دماوند برآمد و با دليرانه بر قله ي كمان نهاد ي در چله

و جان خود را در اين راه فداكرد ي اين. پرتاب كردن آن ،سرزمين ايران را از بيگانگان رهايي بخشيد خاطره

و نام.جانفشاني در راه پاسداري از ميهن ،هنوز در يادها زنده است  اين سرزمين ،درهرروزگاري ،پهلوانان

. استآوران بي شماري را در خود پرورانده 

يكي از دلاورمردان دوران دفاع مقدس بود كه در نخستين ماه هاي جنگ تحميلي» درياقُلي سوراني«شهيد

به. شغل درياقلي ،اوراق فروشي بود.با فداكاري شگفت انگيز خود،مانع سقوط شهر آبادان شد او در آن هنگام

ي آبادان"كوي ذوالفقاري"در همراه فرزند خردسال خود در گورستاني از اتومبيل هاي فرسوده در حاشيه

او در يك شب تاريك ،ناگهان متوجه شد كه سربازان دشمن بعثي به صورتي غافلگير كننده.زندگي مي كرد

ي آبادان را به اشغال كامل خود  و مي خواهند شهر محاصره شده ي بهمنشير گذشته اند از رودخانه

و صدا. دربياورند و به راه افتاد درياقلي، فوراٌ بي سر .سوار بر دوچرخه شد

، فرزند خردسال خود را در نزديكي سايه هايي كه در سياهي 1359درياقلي در آن شب پاييزي نهم آبان ماه

ي توان.شب داشتند خود را براي حمله اي وحشيانه به آبادان آماده مي كردند، تنها گذاشت او با همه

، ركاب مي زد در. وقدرت گوشش مي گفت دريا قلي ركاب بزن،همه چيز به جوانمردي تو وابسته انگار كسي

و ديار نابود خواهدشد ي شهر . است اگر كوتاهي كني، همه

تو ركاب بزن، يا علي بگو! درياقلي و ميهن است،چشم انتظار همت  دين

و تانك با تن است ميدانِ كوچه هاي شهر، اگر درنگ كني فردا  جنگ تن به تن

و روشن شود هوا تو تكليف از راه اگر بماني !روشن است،شهر خاطره هاي

تو! درياقلي اَ نامِ تاريخ در تلفظ به وسعت درياست نام .ن استلكَتو



و آتش درياقلي اما همچون دريايي خر وشان بود،با تمام وجود تلاش مي كرد، از ميان گشتي هاي دشمن

و زودتر از سربازان بعثي ،خود را به شهر برساند .خمپاره ها بگذرد

و خود را به سرعت به شهر ، كوي ذوالفقاري تا شهر آبادان را در كوتاه ترين زمان، ركاب بزند او توانست

و مدا .فعان شهر را از نفوذ دشمن باخبر كندبرساند وبا فريادهايش، مردم

و مدافعان آبادان ،بي درنگ به هر وسيله اي كه ممكن بود در برابر دشمن به كار آيد ،به مقابله با مردم

و توانستند در نبردي نابرابر كه در تاريخ دفاع مقدس به نام  "عمليات كوي ذوالفقاري"دشمن پرداختند

و شكستي سخت به عقب برانندمعروف است، نفوذ دشمن را به و او را با تلفات بسيار .آبادان ناكام بگذارند

و در راه انتقال به پشت جبهه به شهادت رسيد مزار اين شهيد.درياقلي در همين نبرد، به شدت زخمي شد

.در تهران قرار دارد)ع(دلاور در بهشت زهرا

و و بي شك درياقلي اگر در آن شب سرنوشت ساز دچار ترس و اگر تنها به نجات خود ترديد مي شد

و نمي توانست به موقع خود را به شهر برساند خدا مي  فرزندش مي انديشيد يا اگر اندكي كوتاهي مي كرد

! دانست چه اتفاقات ناگواري مي افتاد

تُمحمددكتر" "ركيرضا

:خود ارزيابي
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٤-...................................................................... 

:ي ياد آور

بهه به نشانه هاي نگارشي، به توج_ وخواندن و مفهوم متن تر .كمك مي كند،درك معني

ها_ ، فهمو در نتيجهو نشانه هايي است كه خواندن منظور از نشانه هاي نگارشي، به كاربردن علامت

. مي كند مطالب را آسان

ا پركاربرد عبارتند :ز چند نمونه از نشانه هاي



: نقطه_1 ( . و در پايان جمله وقف يا ايستادن در خوانتعلامت( . مي آيددن را نشان مي دهد

:،( ويرگول يا درنگ نما_2 كه) جدها ميان عبارت ها يا جملهنشانه اي است ياو براي ا كردن كلمه

. به كار مي رود ...و براي جدا كردن اسم هاي اشخاصيايتوضيح عبارت

: دو نقطه_3 ( : ، هنگام( ، پيش از نقل قول و هنگام معني كردن توضيح دادن شمردن اجزاي يك چيز

. كلمه به كار مي رود 

و در پايان جمله هاي پرسشي يا براي نشان:)؟( علامت سوال_4 و ترديد يا ريشخند به كار .... دادن شك

. مي رود

ي_5 يا نشانه : تعجب بيان عاطفه و جمله هايي(!) كه يكي از حالات عاطفي مثل در پايان جملات تعجبي

 ، ، دعا ، آرزو ، افسوس ، تاكيد و آفرين . به كار مي رود .... ندا

:هيوكارگاه درس پژ
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و حفظ كن  بخوان

 وطن

 ايرانيــم پــــــاك همه از خاك انيم دبستــــــــاين ما كه اطــــفالِ

 هم چو جسم با جانيم،مهربان همه با هم بـــــــــــرادر وطـــنيم

انَجبِ تــــمامِ و  دورانيـــــــم ديــــــمِق يادگــارِل ـــلَمـِ اشــــرف

 نيــم خويش را نگهبا مادرِ ما به جاي مادر ماســـــت وطنِ

 همي خوانيم،حب الوطن درسِشـُـــــــكر داريم كز طــــــفوليت

ز ايمان است حب وطن ز اهلِ چون كه  نيم ايـــــــما ما يــــــقينا

و دل ،رايــــــگان بيفشانيمن گر رسد دشــــــــمني براي وط  جان

"ايرج ميرزا"



و بينديش  بخوان

، سراي من است  همه جاي ايران

و كوهپايه هاي نرم قرار داشت پر بوته و.دشت با صفاي شمال شيراز در ميان تپه هاي اين دشت دل انگيز
و گياه  ، گل و هواي متعادل ي قشنگش با آب و تپه ها و درختچه هاي معطّرتلَ پرفراوان . ورد مي

و حسرت بدان مي نگريستندو هميشه با ديده نان عشاير از ديرباز، عاشق اين ديار بودندنشييچادر .ي آرزو
و تربيت عشاير ي دلاويز،بيهوده نبود كه كانون تعليم شسراي را براي استقرار دانگوشه اي از اين منطقه

ا.تربيت معلم برگزيده بود  و ديوار و بي در و تپه صحن گسترده تلَ و ين دانشسرا به يكي از همان دشت ها
، سالن هاي. هاي رنگارنگ شباهت داشت  ، خوابگاه هاي بسيار دانشسراي عشايري با عمارت هاي يك طبقه

و ميدان اسب سواري ، استخر شنا ، چمن فوتبال ، زمين هاي گوناگون ورزشي و طراوت،وسيع به خرمّي
كهُسار افزوده بود و . اين دشت

و پرورش، ت مي كرد براي كار آموزگاري تربينه بيش از هزار نوجوان عشايري را ساليااين كانون فعال آموزش
.پايان بخشدو مي خواست به عمر بي سوادي ايل ها

، به ويژه در جشن ها تماشايي بود و شادماني شاگردان دانشسرا و. شادي ، هنگامي شور اين جشن ها
ي افت كه يكي از دبستان هاي عشايري به پاداش پيشرفت هاي درخشان خود به شيراز نشاط بيشتري مي

و به مهماني دانشسرا مي آمد  .دعوت مي شد

و متحرّك بود ، كوچك شد. دبستان ايلي . در يك اتوبوس جاي مي گرفت.در يك يا دو چادر تشكيل مي
خُ مي.دردسال با فتخار،به حياط دانشسرا پاي مي نهادنمهمانان چادرهاي خود را در يكي از ميدان ها

و به هنرنمايي مي پرداختند  . افراشتند

و نمايش هنگامه اي در مي گرفت و اشعار كتاب. در ساعات آزمايش ها فراموش نمي هيچ يك از داستان ها
و كودكانه. شد  شدنمايش هاي شيرين ، هاي اجتماع با تصاويتخته سياه ها در سالن.، اجرا مي ر علمي
و نقشه هاي جغرافيا هايلشك ، ارقام رياضي ، خط هاي زيبا . رايش مي يافتآ هندسي

و پايكوبي در هم مي آميختو كوششكار ، شعر مي خواندند: با جشن ، نغمه مي سرودند ، سخن مي راندند
ك. يكي از برنامه هاي درخشان آموزش عشايري همين بود. فتندپاي مي كو ه دانشسرا كار ماهي نبود

و جشني از اين گونه نداشت . آموزي

و جادار دانشسرا پر از همهمه بود ،.سالن بزرگ هر كس سعي داشت كه به صندلي هاي جلو دست شاگردان
و نمايش نزديك تر باشد  ي آزمايش و به صحنه و تاب بودند.يابد و براي. همه در تب و قرار نداشتند آرام

و آمو . ند زگار فداكارشان لحظه شماري مي كردديدار بچه ها



پ سر انجام، و كودكان به سالنانتظار پرچم هاي كوچك ايران در دستشان.دانشسرا قدم نهادند ايان يافت
و فروتن آموزگارشان. بود  . همراهشان بود،جواني سر به زير

، سالن را شكافت. هلهله كردندهابچه و شعف . به آسمان رفت ....)) اي ايران((فرياد. غريو شادي

و هنرمندش و شاگردان تيز هوش و با ذوق دبستان و آموزگار كوشا و آزمايش آغاز شد به زودي كار نمايش
و تحسين گشتند  . غرق ستايش

و تسلط داشتند ولي هنگامي كه نوبتي كودكان دبستان در همه و زمينه هاي تحصيلي مهارت رشته ها
يجغرافيا درس و توصيفي در ترسيم نقشه. ديگري داشت رسيد كارشان جلوه و استان هاي ايران ايران

ي نقشه. هنرنمايي كردند بسيار،زيبايي هاي ايران شعري را با صداي بلند،هر استاني با ترسيم ماهرانه
ه ي هم مان استان مي خواندنددرباره دب،و اين و دلنشين و رسم هاي شيرين ستان هاي عشايري يكي از راه

. بود 

: طنين انداخت،)) حسن غزنوي(( با استان خراسان اين شعر از

 ...چون دم عيسي در كالبدم جان آرد هر نسيمي كه به من بوي خراسان آرد

:داشت )) صورتگرلطفعلي((شعر مشهور،فارس

ب  شيراز را دوباره به ياد من آورد رزن آورد هر باغبان كه گل به سوي

ي معروف و ديلمان را كشيدند با قصيده ي گيلان : ملك الشعراي بهار(( نقشه (( 

م دين كه رساند زما درودروهنگام فَ و طرفديلَ رغزارِبر  ...سپيدرودم

: مدد گرفتند )) فردوسي بزرگ(( براي مازندران از

ب كه مازندران شهر ما ياد باد و بومش آباد باد هميشه  ...ر

:با اصفهان

ي چشم جهانس،هنر اي به  ...خاك هنر خيز من اي اصفهان رمه

: آذربايجان را از ياد نبردند با شاه غزلي از حافظ شيرين سخن

مسراَ رود گر بگذري بر ساحلِ اي صبا و  ...شكين كن نفسبوسه زن بر خاك آن وادي



، ميرزا آقا خان و كرمان مگر مي شد ي ايران : فراموش كرد، را با آن شعر قشنگش درباره

زر نسيم نبع خوشا مرزِ ايرانِ و سيمركه خاكش گرامي تر از

و هواست رواست،گر از ملك كرمان سرايم ...كه هندوستاني خوش آب

و خواندند و همه جاي ايران اشعاري نغز داشتند ي خوزستان را جوا. براي ايران بانينقشه و بالا خوش قد
م ي غرور انگيز حسين ، قصيده و با صدايي زلال و زيبايي كشيد : سرور را قرائت كرد گچ رنگي

و به كارون خروشانش سلام من به خوزستان، پيام من به سامانش  ...به بهمن شير جوشان

و دهان كودكان ، از زبان و قصايدي از اين قبيل و شنيدن اشعار ديدن پيشرفت هاي حيرت انگيز درسي
ها. بودو دلنشين بسيار غرور آفرين ي بچه و سراپا گوش بودندهمه .، غرق سكوت

، اشك شوق به چشم و خطاب به جمع شاگردان پرسيد، يكي از دبيران دلسوز دانشسرا چرا : (( برخاست
ي شنيدن بوديد،امروز بيش از هميشه  و دل ،گوش مي داديدتشنه »؟و اين گونه با جان

و گفت يكي از بچه ها، و عظمت: برخاست ، از بزرگي عو زيبايي هاي براي آن كه امروز ، ميهن زيزمان ايران
و ما  ، سراي من است (( فهميديم كه اكنون سخن گفته مي شد  .))همه جاي ايران

قَبهمن بيگي محمد* ، ،اگر و اندكي تغييرره قاج نبود  با كاهش

:تگاه انديشهايس•

؟-1  زيباترين بخش اين نوشته ،كدام قسمت است ،چرا

؟-2 ، چيست ي اين نوشته ي آخرين جمله  نظر شما در باره



 فصل هفتم

 فرهنگ
و

هنر



 درس پانزدهم

ي هنر  ميوه

بتب از جورِ يكي روز،آن قصه شنيديد كه در باغ ، زار ســناليـر  پيدارـد

بنه كز من و و نه شاخي دگر بيخ و ني ماند ي هيزم شكن ي نجار ار از تيشه ه

جش تبر آهسته گفت تكاين موسم حاصل بو رم تو همين بس كه و نيست  را بارود

ش ، سحر تبر از گوش يفتاد صدايـن،امـتا ي بسيار،شد توده در آن باغ  هيمه

و چنين گفت دگر بار دهقان چو تنور خود ازين هيمه برافروخت  بگريست سپيدار

شآو هـخ كه وـدم گ، يزم س ـتييـآتشگر چــاندام مرا ارـدباشِـنين زآتـوخت

تـناچي كه از دست كه نالي،خنديد برو شعله ت كرد بدين،وـزي خـگونه  وارـو را

و ميوه نيارد آن شاخ كه سر بر سهـب،امـفرج كشد نيـوختنـجز سـش  زاوارـست

و حكمت نبو ي انسان جز دانش ميد ميوه و بازار روشِـفوهـاي ، اين دكه  هنر

ي ناكرده ، كه نه سوديست زگفتار بيهوده چه حاصلو از گفته  كردار نكو كن

و سالت و مه و روز ع آسان گذرد گر شب مـروز و ، بوـمل د كار تو دشوار زد

 پروين اعتصامي



:خود ارزيابي

؟_1  علت قطع كردن درخت سپيدار چه بود

ي انسان"از نظر شاعر_2 ؟"ميوه  چيست

؟ به نظر شما ،پيام اين شعر_3  چيست

4-.................................................................................... 

: ياد آوري

ي)الف ميرا))خ آو(( كلمه ي كامل را بيان ، اما معناي يك جمله كه در درس خوانديم يك واژه است
و شادي. كند  ، اندوه ،: از كلمه هايي مانند ...و گاهي براي حالت هايي مانند آرزو ، افسوس آفرين اي كاش

را. استفاده مي كنيم ...و  . مي گويندبه جملهشاين كلمات

ي،مانند يك جمله نيستظاهراين كلمات در ي كامل را بيان مي كنند به همين سبب ند ولي معناي ك جمله
.،شبيه جمله هستند

: به كلمه هاي زير توجه كنيد)ب

 پارسال ______پار

 ديروز ______دي

ماه ______هم 

شه": گاهي شاعران از كلمات كوتاه شده اي مانند و ، گه ، مه ، دي ، لازم است"پار استفاده مي كنند
، به اين كلمات توجه داشته باشيم .هنگام بيان معني

:كارگاه درس پژوهي

؟"دست قدرم كرد به ناگاه نگونسار"منظور شاعر از مصراع_1  چيست

و گو كنيد_2 ، گفت ي نقش هر يك ؟ در باره . چند شخصيت در اين شعر حضور دارند

��9;" شعر_3 ^����bM ��د" ه "
�,�
g ا)�ا آ�9	،را 
� راه�,� h
. در آaس 
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 حكايت

�و ! د ��ه  ا&%$�ن

و جاهل مردي. نشسته بود گويند روزي افلاطون و شروع كرد به حرف زدننشسنزد او آمد ي.ت در ميانه

س! اي حكيم :(( گفت،سخن  و تو را دعا مي كردامروز فلان مرد را ديدم كه ِ تو مي گفت :و مي گفت خن

چ،افلاطون و نباشد،بزرگ مردي است كه هرگز كس توو سپاس خواستم كه شكرون او نبوده است او را به

 .)) رسانم 

ب ، سر افلاطون چون اين سخن شدشنيد و سخت دلتنگ و بگريست . فرو برد

؟! اي حكيم : (( اين مرد گفت  )) از من چه رنج آمد تو را كه چنين تنگدل گشتي

تو:(( گفت افلاطون من رنجي از من نرسيد به ب وليكن براي  )).كه جاهلي مرا بستايدر چيستتَداز اين

*** 

؟مي چرا هنگامي كه افراد نادان از ما تعريف* ، نبايد خوشحال شويم  كنند



 درس شانزدهم

ينكتاب خوا

قصّه خوا و شنيدندبدان كه ي بسيار دارد،نن :فايده

. كه از احوال گذشتگان خبر دار شود اول آن

آندوي .گشاده گردد،نظر او به قدرت الهي، شنودبچون عجايبكهم

ت گذشتگان شنَم،چون محنت سيو شدد،داندواو را تسلّي باشد محنت آزاد نبوده است، كه هيچ كس از بند .

و مال سلاطين گذشته شنو،چهارم ملك كس،د چون زوال و داند كه با و دنيا بردارد وفا،دل از مال دنيا
و نخواهد كرد  . نكرده

ي بي شمار او را حاصل،پنجم و تجربه .شود عبرت بسيار

ح ي تعالي با ،«:مي گويد)ص( رسولضرتو خدا و خبرهاي پيغمبران ، ما از قصه هاي رسولان  اي محمد
و فايده هاي كليّ تو را حاصل گردد،چه بدانآن.بر تو مي خوانيم ي(.»دل را ثابت گردانيم  قرآن كريم،سوره

.)120هود،آيه

درپس معلوم شد وقصه هاي گذشتگان، كه و گويند فايده اي هست و شنونده را از آن فايده رسد خواننده .ه
پ ؟اگر ، چند نوع است و دوي: دو نوع بگوي رسند كه قصه خواني .نظم خوانيماول حكايت گويي

؟بااگر پرسند كه آد  حكايت گويان چند است

اُاول آن كه قصه اي كه ادا خواهد كرد: بگوي و، بايد كه بر باشد تا فرو با خود تكرار كردهستاد خوانده باشد
چدوي. نماند و چالاكم آن كه و خام نباشد،ست .به سخن در آيد

. آن باشند راغب،د كه مردماز آن گوي،، بيش تر چه نوع سخن است لايقِ كه جماعت،م بايد كه داندسي
آ،چهارم نم نظم:راسته گرداند كه بزرگان گفته اندنثر را وقت وقت، به نظم ك است در در قصه خواني چون

؛ اگر كم باشد و اگر بسيار گردد بي مزه بو طعام،ديگ . نگاه بايد داشت،پس اعتدال. شور شودد

و گزاف نگويند كه در چشم مردم سخنانِ،پنجم . سبك شود،محال

؟اگر پرسند كه  آداب نظم خواني چند است

آن: بگوي .د كه به آهنگ خوانَآول

.مردم بنشاند سخن را در دلِ،م دوي

. شرح آن با حاضران بگويد،اگر بيتي مشكل پيش آيد،مسي



م،چهارم .لول گرددم،معستَچنان نكند كه

گ،صاحب آن نظم را در اول يا در آخر،پنجم و فاتحه وتكبير .ويد ياد كند

 )) سلطانيي فتوت نامهظ كاشفي،كمال الدين حسين واع((

:خود ارزيابي

١_	9���رد از �5
	; ه�ي XّN# ��ا�	ن را 
�9ن آ #0.

؟_٢ ي �ن 
�د آ�د ;	� 
�� �
 �G�+ ن ��+&# از�
�1 �

	 در ��Sز �
��ا  

٣_?P
�# و ، 	9�؟ ا?� 
@�اه9	 XّN# اي 
�اي ��ا�	ن ا�&@�ب آ 	
�9? "�" ه�
" را 
�اي �ن در �]� 

4-.................................................................................................... 

:ياد آوري

ها هر داستان ب)عناصر(از قسمت .رخي از آن ها آشنا مي شويممختلفي تشكيل مي شود كه در اين جا با

،:موضوع داستان* ي داستان را در بر مي گيرد و كل فضا فكر اوليه اي كه به ذهن نويسنده مي رسد
ي هنر موضوع داستان. موضوع داستان است  و مفيد بودن (( در شعر ميوه .است )) ثمر بخشي

ي هنر«مثلا در درس.افراد حاضر در داستان را شخصيت مي گويند:شخصيت پردازي* مي توان،» ميوه
و هيزم شكن  ، شعله ، تبر . اشاره كرد به سپيدار

ي ديد* ي: زاويه و از زبان او سخن مي گويد شيوه اي كه نويسنده .براي بيان داستان ،انتخاب مي كند

ي ديد داستان ك،زاويه .شده استه داستان از ديد چه كسي، بازگومشخص مي كند

:كارگاه درس پژوهي

1_b[� داب� #
 #(�- �
)��+(H،��ا�	9�$ H0ر�
^ ه�� را در ?�و; ��د  ;�9�. درس 

ي_٢ .در ?�و; 
CD آ�9	" ��ب و
P?" ه�ي 
h $&�ب" در
�ر;

٣_	9�ي �_�K" در آaس ا)�ا آ ;�9+ #
�# را ��
f" از دا0&�ن ه�ي +�ه .



كنبخ و حفظ  وان
بِه از راستي ،پيشه نيست  به گيتي،

، هيچ انديشه نيست به گيتي، بِه از راستي ،پيشه نيست بترَ ز كژيّ

ز بيچارگي است ، بباي سخن گفتنِ كژ د گريستبه بيچارگان بر

و بي فروغ هر آن كو كه گردد به گرد دروغ  ستم كاره خوانيمش

و راستي ؟ همه نيك نامي، بِه ، سود در كاستي  كه كرد اي پسر

، كاستي همه راستي كن كه از راستي  نيايد به كار اندرون

، درِ راستي ؟ گشاده است بر ما  چه كوبيم خيره، درِ كاستي

كه هر آن كس كه با تو نگويد درست  او دشمنِ جانِ توست چنان دان

 همان نيز با مرد ناپاك راي مكن دوستي با دروغ آزماي

 شاهنامه ،فردوسي



 درس هفدهم

ي روشن  ستاره

در كتب خوانده ام كه آخر الزّمان«، برادران را وصيت كرد كه مهر حكيمچنان خواندم كه چون بزرگ
گاگر روزگ)ص(نام او محمد مصطفي،پيغامبري خواهد آمد ، نخست كسي من باشم كه بدو ، شمامورَار يابم

.» هم فرزندان خود را چنين وصيت كنيد تا بهشت يابيد

و هيچ چيز دريغ نداشتي و مي گفتند كه ما را از علم خويش بهره دادي و علما نزديك وي مي آمدند حكما
، ما  ي روشن ما بودي كه ما را راه راست نمودي ، ستاره . را يادگاري ده از علم خويش تا دانا شديم

و بدانيد كه كردارو: گفت و وي را اطاعت داريد ، به يگانگي شناسيد عزَّوجلَّ ، صيت كنم شما را كه خداي
و آن و نيكوي شما مي بيند و زندگاني شما به فرمان اوست زشت ، مي داند . چه در دل داريد

و نيكو كاري كنيد كه خداي و زينهار تا بدي نيكويي گوييد ، كه شما را آفريد براي نيكي آفريد عزَوجل ،
و از بدان دور باشيد كه بد كننده را زندگاني از،نكنيد و دست و گوش و چشم و پارسا باشيد كوتاه باشد

و مال مردمان .دور داريد،حرام

ر ، راست گويان و مردمان و راست گوي راست گفتن پيشه گيريد كه روي را روشن دارد ا دوست دارند
، نپذيرند. هلاك نشود .و از دروغ گفتن دور باشيد كه دروغ زن ارچه گواهي راست دهد

، نادان تر مردم باشدو مردمان را عيب مكنيد ؛ هر كه از عيب خود نا بينا شد . كه هيچ كس بي عيب نيست
عزَوجل،و خوي نيك و بر پاي خويازو. بزرگتر عطاهاي خداي است بد دور باشيد كه بند گران است بر دل

و مردمان از وي به رنج  هر.و نيكو خوي در هر دو جهان ستوده است.، هميشه بد خو در رنج بزرگ باشد و
و حرمت او نگاه داريد ، وي را بزرگتر داريد .كه از شما به زاد بزرگتر باشد

، ابوالفضل بيهقي  تاريخ بيهقي
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، دير نپايد)ب ( هرچه زود برآيد )سعدي.



. به جمله هاي زير توجه كنيد)2

.برادران را وصيت كرد-.

را-.  وصيت كنم شما

ي ، گاهي در جملات از حرف اضافه . استفاده شده است )) به (( به جاي )) را (( در گذشته

:كارگاه درس پژوهي
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و بينديش  بخوان

 گنجشكان آواي

و بر بالش تكيه داشتتشكچه شيخ مكتب خانه بر ن نيز بر تشكچه هاي خويش كودكا.نشسته بود
و سر در كتاب حافظ داشتد و شيخ گفته بود.بودند مي:قرآن خوانده بودند اكنون به آواز گنجشكان گوش

.دهيم

 عادت بود، ميان دو درس، سكوت.گوش مي دادند خانه، به آواز گنجشكانِ درخت مكتب، كودكان در سكوت
عجب. غوغا مي كردند گنجشگان. جيك گنجشكان كه فراوان بودند بر درختو گوش دادن به جيك بود

و سينه مي گذاشتند. بود كه هنگام درس، ساكت بودند جز. سر بر بال در خود بودند هيچ صدايي نبود،
و خوبي اخلاق بود": صداي شيخ كه مي خواند  ."1بحث ما در لطف طبع

ي درِ مكتب آمدصداي كوفتن  كسي برود، ببيند كيست؟:شيخ گفت. كوبه

ي آن چيزهايي كه حافظ گفته بود"ممنون". آمده بودكه بود"ممنون" ون مست كتاب داشت، ممن،همه
و عاشق دانش، ظاهري و پير بود اهل بحث بود. هم صدايش مي كردند"مجنون". اهني كهنهآشفته داشت

از.و مدعي دانايي شد،هر بحث پس هر جا كتابي بود،.و مي رفت"ممنون"مي گفت،قانع مي شد يا نمي
.به من چيزي بياموزيد:و مي گفت مي رفت، مكتبي بود 

ي درس آمده بود ي خود به گفته !. به تو چه بياموزم، كه نداني: گفت. شيخ خواست او را رد كند، ميانه
"!همه چيز داني"

و سرگردان ميان. بر حصير نشست،تشكچه نداشت. نشست ممنون در ميان كودكان در. سال بود سرگردان
و بند و كتاب ها زير بغل داشت. شهر، رها از قيد . ريسماني بر كمر مي بست

 بخوان شيخ، چه مي خواندي؟:كتاب در كنار نهاد. ممنون بر حصير زانو زد، پيش شيخ

، همان شعر حافظ را خو و خوبي اخلاق بود بحث ما در لطف: اند شيخ به آهنگ خوش .طبع

و،ممنون. گنجشكان ساكت بودند ،. به فكر فرو رفت سر به زير انداخت برخاست صدايش را بلند سپس
. در سال هاي سال پيش، سخن مي گفت، گويي با حافظ، كرد
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كن. اي شيخ، مرا چيزي بياموز: رو كرد به شيخ بعد، را. نصيحتي كنامروزم و شيرين كه. شاداب چنان
خُ كودكان را چه گونه. ندارد"فلك"شيخ، اين مكتب. لق خوش تو گوارا مي شوداين كودكان امروزشان با

؟ بر و فلكي ديدم، آويخته بر ديوار،به هر مكتب رفتم سر عقل مي آوري، بي چوب، بي فلك .چوبي

و اشك در چشم گفت،شيخ ه:آرام ف.م درس مي آموزنداين جا گنجشكان و و روش آنان چوب لك راه
و فلككودكان. نيست و دانه برچيدن مي آموزند، بي چوب .شان را پرواز

.به من چه مي آموزي، شيخ؟ تو بزرگي-
. از من تعريف نكن. من چيزي ندارم كه به تو بياموزم-

چشمش به اشك".ي بياموز، شيخبه من چيز": بر دست او بوسه داد،ممنون پيش رفت، پيش شيخ زانو زد
.نشست

و موهاي پريشان او را نوازش كرد  پسرم، حافظ بخوانم برايت؟:شيخ دست در گردن او انداخت

و قلب من است- ام. حافظ در سر .چيزي ديگر بخوان. هزاران بار خوانده
و بوستان؟-  سعدي چه؟ گلستان

امگويي خوانده ام،هرچه به اين كودكان مي آموزبهرچه- و بارها خوانده بسيار مي مي دانم،مي دانم،.ي،بارها
.چيزي به من بياموز كه ندانم. دانم
كوزه. كوزه اي ديگر از كودكي گرفت. آب خويش كه در كنار داشت، پيش ممنون گذاشتي كوزه،شيخ

.ي خويش به ممنون داد

.به من چيزي بياموز. آب نخواستم، كوزه نخواستم-
آن كوزه:شيخ گفت- .آب اين كوزه ريزم، را نگه دار تا در

ي ممنون آب ريختشيخ از كوزه مم.ي خود دركوزه ممنون. آب از سر آن ريخت. نون پر بودكوزه در دست
.به من چيزي بياموز:گفت 

ي پر،آب ريختبار ديگر د. اين كوزه جا ندارد:ممنون گفت.، شيخ در كوزه  آري، من ديوانه. انيمرا ديوانه مي
.ممنون... ممنون. آموختم، چه بايد بياموزمآن.مممنون. ام

و گفت.خالي كرد،ممنون برخاست، آب كوزه در كنار درخت ي خالي پيش شيخ آورد اين يعني،:كوزه
گف"خالي شو تا پر شوي" پر و و هيچ نمي دانممن پر بودم حالا مانند اين.تم از خود، اكنون خالي ام،هيچم

از. كودكان ام كنهر با من ام. چيز بگو، از ابتدا آغاز "من كي ام، تو كيستي؟": به من بگو. من كي

و گفت .گوش كن، مي شنوي.كن، هزاران سخن در آوازشان استبه آواز گنجشكان گوش:شيخ لبخند زد

.ندگنجشكان غوغا كرد. وجودش گوش شده استي كودكان او را مي ديدند كه همه. ممنون ساكت شد



و و در هواي مكتب چرخ زدند و بر شاخه ها نشستند از درخت برخاستند ممنون سر برگرداند،. بازگشتند
و گو مي كردند. گنجشكان را ديد . گنجشكان در شاخه ها گفت

. چه مي شنوي؟ بر كودكان بازگو:شيخ گفت

:ممنون برخاست، رو كرد به كودكان با صداي بلند گفت

2هر ورقش دفتري است معرفت كردگارگ درختان سبز در نظر هوشياربر

.ممنون، غلام شما نقل از گنجشكان

زد.،ريسماني كه بر كمر داشت،سفت كردممنون را.گرهي ديگر ِ كتاب هايش و به سوي در  در بغل گرفت
.مكتب رفت

ه هاي درخت، گنجشكان در شاخ.و مي رود شيخ نگاهش كرد، كودكان ديدند كه با خود شعر مي خواند
. جيك مي كردندجيك

ك:گفت)يكي از شاگردان( عماد و هم زباني كردي. رديچرا با او چنين اي،او از ما نيست. مهرباني ديوانه
"يدچيزي به من بياموز": به آنان مي گويد. سرگردان است، كه مكتب هاي شهر را يك به يك مي گردد

ا .ز آنان درِ مكتب را به روي او بسته اندبسياري

.او نعمتي است كه هر كس قدر او نمي داند:شيخ گفت

و گفت،يكي از بچه هاي مكتب و درهم ريختگي ظاهر او چه نعمتي است، جز پرگويي:برخاست .و ادعا

او. غيبت او نكنيم. او اين جا نيست:شيخ گفت ك،امروز به هر حال، و درسي به ما داد، محفل ما را روشن رد
مك.از هر كس بايد چيزي آموخت .تب باشد هرجا مي تواند براي ما

ا* ، آب ، هوشنگ مرادي كرماني و اندك تغييرنبار  با تلخيص

:ايستگاه انديشه•

، شيخ مكتب خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون-1 ؟خودداري مي كرد به نظر شما چرا

؟ به نظر شما زيباترين بخش اين داستان ،كدام قسمت است ،چرا-2
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 نيايش

، خدايي توراستز پادشاهي توراست خدايا جهان  ما خدمت آيد

و پستي پنا ييه بلندي آن همه نيستند تو  هستي توييچه،

و پست ي هر چه هست همه آفريدست بالا  تويي آفريننده

بصخ ايـرد را تو روشن اير كرده  چراخ هدايت تو بر كرده

ز آن كه ياريــب آراستييـــجهاني بدين خوب تيــگري خواســرون

و ما ني نده ايم ـــب خداوند مايي  روي تو يك به يك زنده ايمـــــبه

خشـــه فرجك رهي پيشم آور و من ـــام كار تو  رستگار نود باشي

 نظامي



 واژه نامه
آ

 روستاي آباد: آبادي

، بازگرداندن: احياء  زنده نمودن

،: آذرگشسب و تيز ي اصل،دركه فردوسييدر شاهنامه است ناميبه معني آتش تند در اما،بوده مقدس آتشسهازكياسم
.استو نيز اسم يكي از پهلوانان آمده ستايشو نيايش مورد چيزهراز كنايهو جهنده آتش معنايبه شاهنامه
، مزين: آراسته  منظم

 جمع آفت، آسيب: آفات

 پر، لبريز: آكنده

، دستوري: آمرانه و فرمان چيزي بر زبان آوردنامري .،فرمان دادن ،با لحن دستور

، صوت: آوا ، بانگ  آواز

افس:خ آو ، آخدريغ ،  وس

 الف

 مرد بزرگ: ابرمرد

 يكپارچگي ،يكي شدن: اتحاد

،نزاع: اختلاف  موافقتعدم، ����ز)

و اشاره: ادا  حركتي كه از روي تقليد باشد-رمز

 بدبختي ،نگون بخت: ادبار

 طلب كردن مزيتي براي خود: ادعا

 اگرچه: ارچه



 هميشگي، بي آغاز ،ابدي: اَزلي

 باعث شدن–قرار يافتن:استقرار

 گوش كردن: استماع

 رازها ،سرّ ها ،جمع سرّ: اَسرار

 نمودن به چيزي به دست–جمع اشاره: اشارات

تر: اشرف  گرامي تر ،شريف

 پيروي: اطاعت

 پارچه ابريشمي: اطلس

، قدر: اعتبار  آبرو، ارزش

 ميانه روي: اعتدال

 بيهوش شدن: اغما

و فروتني: افتادگي  خضوع

 سرافرازي: افتخار

، بلند ساختن: افراخته ، بالابردن  بركشيدن

 كمترين مقدار: اقلاً

 توجه: التفات

 برافروختگي: التهاب

 كلام-جمع لفظ: الفاظ

 دوستي ،انُس،خوگرفتن:اُلفت

 كسي كه زبانش به هنگام صحبت ،گير مي كند: الكن

 ،جمع لوننگ رنگار،رنگ ها،: الوان

 دراز شدن–كشيده شدن: امتداد

 كيسه اي بزرگ ازجنس پوست گوسفند دباغي شده: انبان

تر:انَجب  ارجمند تر ،شريف تر ،نجيب

، رفاقت:نساُ  ،اُلفتدوستي



دياتومبيل مكاني كه در آن ،پاره هاي:اوراق فروشي.اجزاي چيزي،پاره ها ،جمع ورق: وراقا .گر فروخته مي شوديا وسايل

 ،شايسته تر برتر: اولي تر

.،شيطان ،كسي كه منش پليدي دارددشمن: اهريمن

 اقوام عشايري–جمع ايل: ايلات

ب

كس: باطن و نهان هر چيز يا  درون

 حسود: بخيل

 بداخلاق، اخمو: بدخو

 مشايعت: بدرقه

 تابع اوشوم، به او اطاعت كنم: بدوگروم

 باش ،بپرهيز ،آگاه باش مواظب: باشذر برح

محله: رزنب ،  ،كوچهكوي

 ،جدا كردندكَ:ندبركَ

 آبگير: ركه بِ

جوان: رنا ب 

، آبرومند: برومند ، كامياب  باثمر

بخشي از زمان: رههب ،  مقطع

 پارچه فروش: بزار

، گستردني: بساط ي زمين  پهنه

، كافي: بسنده  كامل

بروشني ديده:رص ،  ،ديدنبينايي

 نيروهاي ارتش عراق در زمان صدام: بعثي

 بلكه: بل

بنياد:ن ب ،  بيخ

، ريسمان: بند  طناب



 انداخت: بنداخت

ني: بوريا  حصير بافته شده از

 ،گلزار، فضاي سبز باغ: بوستان

، ريشهنب: بيخ  ،ته

 جنگل: بيشه

پ

 سال گذشته: پار

، پاك دامن: پارسا  پرهيزگار

 آخركار، عاقبت: پايان

 ،استوار،پابرجاپايدار: نده پاي

 با شكوه: پرابهت

، بي ارتباط،بيهوده: پرت  بي معني

، وراجي: پرچانگي  پرحرفي

، ستيزه جويي: پرخاش  درشتي

 از خود راضي: پرمدعا

 ،پارساپاك دامن: پرهيزگار

 تعالي ده ،يكي از نام هاي باريپرورش دهن: پروردگار

 پرورش يافته:پرورده

 رشد دهنده: ندهرپرو

رد: پشت سرنهاد  ،عبوركردكرد گذشت،

، قدرتمند: پلنگ افكن  نيرومند

 ،نوعي پاي پوشچكمه: پوتين

 نخ هاي قالي بافي: پود

ي گناه: پوزش پذير و پوزش ،بخشنده ي خطا  پذيرنده

، گام: پي ، قدم  پا



، حرفه: پيشه  كار

، مقتدايان: پيشوايان  رهبران

، پيام بران: پيغامبران  پيام آوران
، هيكل: پيكر  ،اندام ،جسمتن

، تنومند، بزرگ جسته: پيلتن  تناور

ت

 ،درنگ كردنانداختن عقب: تاخير

 رساندن پيام: تبليغ

 جنبيدن،حركت داشتن: تپيدن

،انتقا: تحويل  ،رساندنجابه جا كردنل دادن

حل: تدبير  ،چارهراه

، چيره شدن: تسلط  مسلط شدن

.آرامش دادن، كاستن از اندوه كسي: تسلي

، برتر: تعالي  بلند مرتبه

 دست درازي كردن: تعرض

، بهانه آوردن: تعللي  ،كوتاهيدرنگ كردن

، اختلاف: تفاوت  ،ناازسازيفرق

،: تفت ، تيز گرم  تند

، گداخته ،گرم:تفته  داغ

 سرنوشت: تقدير

 جستجو: تكاپو

، خودخواهي: تكبر  غرور

، پشته: تل  تپه

 مثال آوردن: تمثيل

 ستودن، تعريف كردن: تمجيد



 ،كاهلي ،سستي تنبلي: تن پروري

 ،خاكساريفروتني: تواضع

 ،جمع كردنو پشته تپه: توده

خ:توفنده و  ،خروشانروشباجوش

 نادان ،كسي كه كارهاي نادرستي انجام دهد،سبك مغز:تهي مغز

 غمخواري ودلسوزي: تيمار

ث

 ،استوارپابرجا: ثابت

هاستايش: ثنا  ،ذكر نيكويي

و پسنديده: ثواب  كارخوب

ج

 افسونگر: جادوگر

 ،آزاردهندهرنج دهنده: جانكاه

 ،مناسب ،شايستهروا: جايز

، متكبرقا: جبار  در

، فرشته اي كه وحي را بر پيغمبر نازل مي كرد: جبريل  جبرئيل

پرشجهش:ستج، 

، شجاع: جسور  ،دلاوربي باك

 ،بخشندگيسخاوت: جوانمردي

، سنگ گرانبها: جوهر  بر وزن گوهر

و تجربه: جهانديده و بيشتر شهرهاي دنيا را ديده  اندوخته كسي كه سفر بسيار كرده

چ

، علاج ،درمان: چاره  تدبير

 پاره پاره: چاك چاك

، علفزار چرا: چراخور  گاه



و تيز ،چالاك: چست  جابك ،تند

، توقع: چشمداشت و خواهش و انتظاراميد

، قابل توجه: چشمگير  بزرگ

 پرستو: چلچله

او: چنو ، مانند  چون او

 ،ماهر،زبردسترمندهن: چيره دست

ح

، نياز: حاجت  ،احتياجنيازمندي

، رويداد: حادثه  پيشامد تازه ،واقعه

،حس: سد حا ، رشك برنده كننده حسادت ود

 ميهن دوستي ،دوست داشتن وطن: حب الوطن

 دانه: حبه

خانه: جرهح ، ، اتاق  غرفه

 ،خوش رفتارياخلاق نيكو:لقخُحسن

، فوج:حشر ، انبوه ، گروه  گرد كردن مردم

،: حصير  نوعي فرش يا گستردني كه از ني يا گياه ديگري بافته مي شد

فريب دهنده: قه بازح ،  شعبده باز

، تراشيدن: حك  خراشيدن

، دانشمندان: حكما  جمع حكيم

ي نفساني كه اشيا را درك كند: حواس .جمع حاسه ،قوه

گر: حيلت ساز ،مكار،حيله  ،چاره گر

و نيرنگ بودنبدجنسي: حيله گري  ،اهل مكر

خ

، انديشه: خاطر و خيالآن چه از دل گذرد

 شرق: خاور



 خجالت ،شرمندگي ،شرمسار: خجالت

 نام شهري در كشور فارسي زبان ناجيكستان: خُجند

و: خرافي  باطل سخن بيهوده

و: خرامان ، بازيبايي  ناز راه رفتن خراميدن

ي كوچك: ردي خُ

، طينت: خصلت  صفت ذاتي، خوي

، مخالفت ، ناسازگاري كردن  خلاف

. چوب باريك كه لاي چيزي بگذارند: خلال

 آفريده ،مردم:خلَق

و منشخوي:خلُق

، سرور: خواجه ، بزرگ  صاحب

و حقير: خوار  پست

 سفره: خوان

 خودخواهي: خودپسندي

، خودراي ،نافرمان: دكامه خو  خودسر

 ،خوش فكريانديشي خوش عقيدگي ،مثبت: خوش رايي

، لجباز: خيره  بي پروا، گستاخ

د

و ثروت: دارو ندار ، مال  دارايي

ناهمواري، تندي: رشتي د 

گو: دروغ زن  دروغ

، حسرت: دريغ  افسوس

،: دژباني ش قسمت كوچكي از سازمان ارت،نگهباني

ي دست ،كمك كننده: دستگير  ياريگر ،گيرنده

، دلخواه: دلاويز ، مرغوب  دلپسند



و با صفا: دلباز  جاي وسيع

 ،مهرباني كردنعذر خواهي كردن: دلجويي

 دلپذير ،دلپسند: دلكش

و اندوهگينو نا مناسب تنگ: دلگير ، درجايي به معني ناراحت

ي بدون: دوره گرد و در حال حركت فروشنده  محل كسب

 ،گيلان نام ناحيه اي قديمي در گيلان: ديلمان

، قريه: ديه  روستا

ذ

 هر چيز بسيار ريز: ذره

، دعاگفتن ياد كردن: ذكر

، فهم: ذهن  هوش

ر

 ،علاقه مندمايل: راغب

،: رايت ، علَمپرچم  درفش

، هنگام بهاربهار: ربيع

، از صفات خداي بزرگ: حمانر  بخشنده

 برگرداندن چهره: رخ تابيدن

رمي پردازندو مطالعه در اوضاع ستارگانمكاني كه در آن به تماشاي علمي آسمان:د خانهص .

مهر:، ي حيوانات و گوسفنديگله دسته  گاو

 روباه كوچك: روبهك

 ،حادثه اتفاق: رويداد

، نشان دادن راه صحيح در كاري: رهنمود  راهنمايي

ز

. زمان عمر سن،: زاد

 ناتوان، ضعيف نجيف: زار



 پرنده اي حلال گوشت شبيه به كلاغ: زاغ

 زاغ كوچك: زاغكي

و سيم و نقرهطلا: زر

و يا به رنگ زر مي باشد: زرين .طلايي، چيزي كه از زر ساخته شده

لب: زمزمه  سخن گفتن زير

، رو به نيستي رفتن نابودي: زوال

، درخوربرازنده: ده زيبن

، آگاه باش زنهار: زينهار

ك: زيي  ردن، زيستنزندگي

ژ

 عميق: ژرف

، عمق: ژرفا  گودي

س

، حياط: ساحت  فضاي خانه

ي سفالي: سبو  كوزه

،: سپاس داري  شكرگزاري ،سپاس گزاري

، قدردان: سپاسگزار  شكرگزار

، مدح خداگفتنستودن: ستايش

، پسنديدهستايش شده: ستوده

 ابر: سحاب

، بخشندگي بخشش: سخاوت

، اسرار الهي:سرّاالله  سرّ الهي، راز خداوندي

، خجالتي: سر به زير  محجوب

 آب نما،آن چه از دور آب به نظر مي آيد: سراب

 افرازيسر: سربلندي



 ،طغياننافرماني: سركشي

 پادشاهان: سلاطين

دلبي عيب،سالم: سليم ، ساده

، اسناد: سند ، مدرك  چيزي كه به آن اعتماد كنند، نوشته

 خوفناك ،ترسناك ،ترس آور: سهمگين

خلُقروش: سيرت و  ،خوي

و در كوه قاف بسيار بزرگ افسانه اي كه گويند پرنده اي است: سيمرغ و سي رنگ هم گفته شده آشي بوده . است ان داشته

ش

،: شاخسار و برگ و برگ باشد شاخ .قسمت بالاي درخت كه پرشاخ

 زمستان ،فصل سرما: شتا

، حق شناسان: شبروان ، عارفان و نياز با خدا ،بيدارهستند،، عبادت كنندگان در شب و راز .كساني كه شب را براي عبادت

ها: شروط ، پيمان  جمع شرط

، شادي:فعشَ  خوش حالي

، عظمت: شكوه  هيبت

و عظمت شكوه: شوكت

 شنيده: شنُفته

ص

، يار: صاحب و دوست هم صحبت

.، بادي كه از سمت مشرق مي وزد باد: صبا

و سخت: صخره  سنگ بزرگ

 خرج كردن: كردنصرف

، سخت دشوار: صعب

، نيك شدن: صلاح ، درستيآشتي كردن

، صدا: صوت ، آواز  بانگ

 تابستان: صيف



ط

 پاك ،پاكدامن ،پاكيزه:طاهر

قتواناي: طاقت ،  درتي

و سرنوشت: طالع  بخت

و خويشجماعتي از مردم: طايفه ، قوم ، گروه

، تازگي: طراوت  شادابي

و روش: طريقت  راه

و فلزي:شتط  ظرف بزرگ

 غذا: طعام

 خوردني: طعمه

 صداي ناقوس،آواز: طنين

، دور زدن: طواف ، زيارتاطراف چيزي گشتن

ع

 پند گرفتن: عبرت

، چهره درهم كشيدهاخمو: عبوس

ها–جمع عجيب: عجايب  شگفتي

 بهانه: عذر

و: عزت  ،سربلندي بودن گراميعزيز

جلّع: عزّ: عزوجل ،  بزرگوار است: زيز است

 بخشش: عطا

مجازاتشكنجه كردن: قاب ع ،

 ساختمان: عمارت

بو: عنبر  ماده اي خوشبو-شاه

غ

 بي خبر، فراموشكار: غافل



 پيروز-غلبه كننده چير،: غالب

 قصد ،هدف: غرض

و خفه شدن: غرق ، فرو رفتنزير آب رفتن

م: غريبانه ،  انند افراد آشناناشناس

 نا آشنا ،بيگانه: غريب

، نوعي شعر: غزليات  جمع غزل

 ،ازحال رفتنبي هوش شدن:شغَ

 چيره شدن، پيروزي: غلبه

، فرصت مناسبسود–آنچه به دست آيد: غنيمت

 پنهان شدن از نظر: غيبت

ف

، گشايشاول چيزي–آغاز كار: فاتحه

 شبيه كبوتر پرنده اي است: فاخته

، بيكارو آسودهآرام: فارغ

، نداشتنبدون: فاقد ، بي بهره بودن

، مبا: فخر  كردنو افتخارهات باليدن

، زيبايي:رفَ  شكوه

، وسيع: فراخ  گشاد

و فرود و پستي: فراز  بلندي

، آخر: فرجام  ،عاقبت كارپايان

، نوعي تعيين فاصله: فرسخ  فرسنگ

، اختلافتفاوت: فرق

 تواضع ،افتادگي: فروتني

 درخشندگي: فروزندگي

ق



 تر از كبوترو كوچكپرنده اي خاكستري رنگ: مري قُ

 ها ،جمع قوهنيرو:واقُ

 توانا–زورمند: قوي پنجه

 رستاخيز، روز محشر: قيامت

، چيزي كه تاثير بسيار زيادي: قيامت تاثير  دارد، رويداد عجيبشگفت انگيز

 بند: قيد

ك

ي آموزشيكاريادگرفتن: كارآموزي ، دوره

، لياقتكار آزمودگي: كارداني

و شايسته كارآزموده: كاردان  ،با تجربه

ي مسافران: كاروان سرا و يا قافله  محلي براي كاروان

، شناسايي اجزا يك چيز ،شكافتن پيكر: كالبد شكافي ش براي آزماي تحليل

ها كتاب–جمع كتاب:بتُكُ

 ساحل دريا–كناره: كرانه

 با بخشندگي زياد: كريمانه

 زن خدمتكار:ت لفَكُ

كم: كم شمار ، اندكتعداد

 ،بند ،ريسمانطناب: كمند

 ،كوشش كردنبا تلاش زياد: كوشندگي

 كوبيدن: كوفتن

ن رزب–محله: كوي

گ

، كساني كه از دنيا رفته انددر گذش: گذشتگان .ته ها

لاف–دروغ: گزاف



، فرض: گمان ، خيال  حدس

ل

، گزافه گويي ده گفتن گفتار بيهو: لاف زدن

 شايسته–سزاوار: لايق

 ،اندكي مقداري: ختي لَ

م

 خوردني-طعام سفره،: مائده

و مبهوت  ،حيران ،شگفت زده سرگردان: مات

 محل اذان گفتن: ماذنه

 خدا خواست آنچه: ماشاء اله

 زمان گذشته: ماضي

 خداوند–صاحب چيزي: مالك

 خسته: مانده

 اندازه–مقدار: مايه

 اقدام كردن به كاري: مبادرت

و نازيدن به چيزي: مباهات  فخر كردن

 گرفتار: مبتلا

،: مبهم  نامعلوم پيچيده

 با هم يكي شده–هماهنگ: متفق

 همسايگي–نزديكي: مجاورت

ندباشده مجوعه كتابي كه جلد–جمع مجلد: مجلدات

 اطراف كسي يا جايي را احاطه كردن: محاصره

 با كسي به نرمي رفتار كردن: مدارا

 دفاع كنندگان–جمع مدافع: مدافعان

 ادعا كننده: مدعي



عبيهوش: مدهوش و شيفته، و سرگردان، اشق ، متحير  حيران

و پستي:لتمذّ  خواري

 ،جاي بلند بلند: مرتفع

مدرمان دوا:م ره، 

سبزه: رغزارم ،  زار چمنزار

 ،دواتجوهر:ب مركّ

ث: مستحب  واب دارد كاري كه انجام آن

 ضعيف شمرده شده: مستضعف

 شنونده: مستمع

و دعوا كردن: مشاجرت  باهم نزاع

 ،همفكريبا هم مشورت كردن: مشاورت

دلسوز: شفقم 

رنج–سختي:تقّشَم 

و گمان بودنشك مورد: مشكوك

سياه: شكين م ،  به رنگ مشكي

مرّص:،  اصرار كننده پافشاري كننده

و پاك: مصطفي  برگزيده

 بر كسي سخت گيري كردن-ريغ كردند: مضايقت

، نخستين بيت غزل يا قصيده: مطلع  آغاز كلام

 درمان كردن: معالجت

و دانش: معرفت  شناخت به علم

و ماندن: مقر  جاي قرار گرفتن

 منزلت پيدا كرده- نزذديك شده: مقرب

اخ: كارمم  لاقي نيكويي هاي

م: ملايك  فرشتگان-كلَجمع



و نفرين قرار گرفته: ملعون  مورد لعن

زمين در تصرف كسي: لك م 

، آراستهدرخشان:ملََّمع

، آزردهغمگين: ملول

، سود: منفعت  فايده

ش: منهدم  ده ويران

 سنجيده-و آهنگ اي وزن دار: موزون

و زمان چيزي هنگام،: موسم  وقت

د  پاره مي كند:درمي

 نشان مي دهد: مي نماياند

 اعتدال: ميانه روي

ن

نبودي: دي نب 

 ذكاوت–هوشياري: نبوغ

ي معمولي غير منظوم–كلام غير شعري:نثر ، نوشته

 كنندحيواني را كه شكار–شكار: نخجير

 فرياد زنان: تعره زنان

، نيكو، لطيف:ز نغ  خوب

، سرود، آهنگ: نغمه  آواز

، اثر كردن: نفوذ  فرورفتن

، مرغوب: نفيس  ،باارزش گران مايه

 نشان دادي: نمودي

و

، چهره: وجه  روي

، حيوانات وحشي: وحوش  جمع وحش



، ارث:ه ورث  برنده ها جمع وراث

، ورزشكاري: ورزندگي  نيرومندي

، اتفاق افتادن: وقوع  واقع شدن

، آگاهي: وقوف  دانستن

و دوستي ،ولايت: ولا  محبت

ها: ولايت ، مناطقشهرستان

ي شديد به چيزي: ولع ، علاقه  حرص

 ،آزمنديبسيار حريص: ولوع

 هـ

، نيست شدن: هلاك  نابودي

 همانندان ،هم جنسان: هم نوعان

و عزم قوي: همت ، اداره  قصد

و هياهو: هنگامه اي و غوغا ، فرياد  معركه اي

و هراس ، وحشتترس: هول و بيم

ي خشك درخت: هيمه ، سرشاخه  هيزم

ي

بل: يال  اسب ند پشت گردنموهاي



)عـــلاماَ(نام نامه
، مهدي ) 1301-( آذريزدي

شدي شهرمشاه واقع در حومه وي در خرّ و مطالعات وسيع قبلي اش شروع 1336از سال. يزد متولد با توجه به زمينه
و نگارش داستان هـايش بـه او با انت. به نوشتن داستان هاي گوناگون براي كودكان نمود  خاب سبك به خصوصي در تهيه

و مطلع داستان هاي كودكان در ادبيات معاصر ايـران درآمـده اسـت  در. صورت يكي از نويسندگان ورزيده پـنج كتـاب
ي  هـ» قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«مجموعه ي قصه هاي تازه از كتاب اي كهـنو پنج كتاب كوچكتر در مجموعه

و حكايت منظومي به نام انتشا و عسل«ر داد و» شعر قند يكي از مجموعه داسـتان هـاي او برنـده جـايزه يونسـكو در ايـران
. ديگري برنده كتاب برگزيده سال از طرف شوراي كتاب كودك گرديده است 

، نادر (ابراهيمي :ش.هـ 1387-1315: (

و سينماگري بود كه با و نوجوان فعاليت نويسنده و سـنجاب«. هاي فرهنگي اش را آغاز كرد داستان هاي كودك كلاغ ها
« دور از خانه»  « قصه هاي ريحانه خانم» و سيب» « قصه هاي سار نو سازي حكايت هاي خوب قديم بـراي كودكـان»
و نوجوان اوست ...و »  را. بعضي از كتاب هاي كودك  1341در سـال» خانـه اي بـراي شـب« به اسـم نخستين كتابش

، زندگي امام خميني. نوشت در.نوشـت» سه ديوار با مردي كه از فراسوي بـاور مـا آمـد« را با نام)ره(پس از انقلاب وي
. درگذشت 1387خرداد ماه 

: اخلاق ناصري

.ن توسي است كه در قرن ششم هجري قمري به پايان رسـيد اخلاق ناصري يكي از مشهورترين آثار خواجه نصيرالدي
و اداره. اين اثر شامل سه فصل است ، رفتـار در محـيط خانـه ، فصـل دوم فصل اول مربـوط بـه اخـلاق فـردي

و فصل سوم به علوم سياسي پرداخته است   زندگي

، پروين ) 1285-1320(اعتصامي

ي زبـان فارسـي اسـتپ ، شاعر پر آوازه در 185وي در سـال. روين اعتصامي كه نام اصلي او رخشنده مي باشد شمسـي
و مدير مجله اي بـه. تبريز ديده به جهان گشود  ، از نويسندگان بنام ايران پدرش يوسف اعتصامي معروف به اعتصام الملك

،. نيز در همين مجله منتشر شد اولين اشعار پروين. نام بهار بود ي موضـوعات اجتمـاعي سـروده هـاي پـروين در زمينـه
و حالتي اندرز گونه دارد وي در سال  و انتقادي است ، آرامگاه وي شـهر قـم ،كنارضـمن 1320اخلاقي خورشيدي در گذشت

. قرار گرفته است)س( مبارك حضرت معصومه 

: ارژنگ ديو



، نام يكي ، جنگ با ارژنگ ديواست. از سرداران ديو سپيد بود ارژنگ اولاد ديو، رستم را به محلـي كـه. ششمين خان رستم
، برد  ، يكي از سرداران ديو سـپيد. ديو سپيد، كاووس را در آن دربند كرده بود وقتي به آن جا رسيدند رستم متوجه شد

و سپاهيانش از ترس پراكنده شدند. است به نام ارژنگ ديو، مامور نگهباني از كاووس . رستم ارژنگ ديو را از بين برد

، قيصر : امين پور

ي انقلاب اسلامي بود ،« مجموعه شعرهاي. از شاعران برجسته ي آفتاب« به قول پرستومه « كوچه «و» تنفس صـبح»
به 1368از آثار اوست او در سال» آينه هاي ناگهان وي. كسب جايزه نيما يوشيج موسوم به نـوع آمـين بلـورين شـد موفق

. درگذشت 1386دسال

: اولاد

و آن هـاماولاد نام ديوي است كه در خان پنج و با آن مبـارزه مـي كنـد و سپاهيانش مواجه مي شود ، رستم با وي
و به وي مي گويد اگر محل ديو سپيد ، در را تارومار مي كند ، او را شـاه مازنـدران خواهـد كـرد ب او نشان دهد را

. غير اين صورت او را خواهد كشت اولاد نيز محل ديو سپيد را به رستم نشان مي دهد 

: بزرگمهر

و پرورش هرمز فرزند انوشيروا و بزرگمهر بختگان وزير خردمند انوشيروان بود وي در ابتدا براي آموزش ن گماشته شده بـود
و در امور كشوري با شايستگي بسيار به انوشيروان خدمت نمـود و رياست به مقام وزارت رسيد وقتـي. به دليل خردمندي

، بزرگمهر اسرار آن را كشف كرد  . دستگاه شطرنج توسط پادشاه هند به ايران فرستاده

، محمد تقي :بهار

و از مكتب نيشابوري.ش در مشهد به دينا آمد.هـ 1266در سال» بهار« او تحصيلات مقدماتي را نزد پدر فرا گرفت
ي خراسان به چـاپ. بهار از كودكي شعر مي سرود. نيز بهره مند شد  و اجتماعي خود را در رزونامه نخستين اشعار سياسي

، تدريس. رسانيد  و در سال او دروان زندگي خود را به مطالعه و مبارزه با حكومت ظالم زمان خود گذراند هــ 1330، پژوهش
از.ش از دنيا رفت .  و: برخي از آثار بهار عبارتند ، ديوان اشعار ، تاريخ احزاب سياسي پدرش ملك الشـعراي ... سبك شناسي

و اين مقام پس از درگذشت وي به بهار رسيد  . آستان قدس رضوي بود

ب ) قرن پنجم هجري شمسي(ن مرزبان ابوالحسن بهمينار

و شاگرد سرشناس اين سينا بود .خ به پرسش هاي اوست سينا بيشتر در پاس كتاب المباحثات اين. دانشمند ايراني

، محمد :بهمن بيگي

ي مع ي ايل قشقايي بودنويسنده و شيفته و از عشاير فارس و. اصر و فـر او دوره هاي كودكي و فـراز ود تـاريخ نوجواني خود
من« در قالب چند كتاب داستاني با نام هاي معاصر ايل قشقايي را  و» بخاراي من ايل .پديد آورد... ،اگر قره قاج نبود

، ابوالفضل :بيهقي



و مسـعود غزنـوي اسـت)ق.هـ 385-470( ابوالفضل محمد بن حسين از. دبير دانشمند دربار سلطان محمـود وي پـس
و در خدمت ابونصر مشكان به كار پرداخت اثـر معـروف  كسب معلومات در نيشابور به ديوان رسايل محمود غزنوي راه يافت

.او بتاريخ بيهقي است 

 حمودم، پوروهاب

ي شاعر،پوروهابمحمود و در زمينه هاي معاصرو نويسنده نه هاي منظومقص گارشن: است امه، نمايش
، فعاليت ترجمه داستانو هاي منثوره ها ونمايش نامه، ترجمه اشعار كودكانه به فارسي، قص كودكانه هاي

وي. مي كند و سفيدك"و" آواز فرشتگان"مي توان به از آثار ك"سياهك .رداشاره

: تاريخ بيهقي

ت پي ابوالفاريخ مسعودي نام كتابي نوشته تاريخ بيهقي يا ادشـاهي مسـعودضل بيهقي است كه موضـوع آن تـاريخ
. محمود غزنوي است غزنوي پسر سلطان 

)ق.هـ 440- 536()ژنده پيل(جام

بها شيخُ الاسلام ابَوالحسن جامي نامقي معروف احَمدژنده« حمد ابن شيخ«يا به طور خلاصه» پيلاَبونصر
و. بود سلجوقيي دوره عارفاناز» پيل ژندهجام يا  و كتاب پرداخت وي در چهل سالگي به نگارش رساله

در. سفرهايي به نقاط مختلف كرد ا.دفن كردند تربت جاماو را و به زبان فارسي شامل يك رساله، شش آثار
و ديوان شعر به نام .است" ديوان شعر احمد جام"كتاب به نثر

، ابوالقاسم ):ش.هـ 1298-1371( حالت

و محقق تواناي معاصر است وي از سال اي 1314شاعر، مترجم ي موسـيقي اصـيل و شاعري روي آورد در زمينه رانـي به شعذ
و فرهنگـي فراوانـي در زمينـه.ي نخستين سرود جمهوري اسلامي ايران بـودو سراينده نيز فعاليت داشت از وي آثـار ادبـي

و ترجمه باقي است  ، ادبيات وي» ديوان حالت: هاي طنز، شعر و دانش ادبـي از جمله آثار اوست كه اين اثر نمايانگر عمق
. مي باشد

:خواجه نصير الدين توسي

و نيز از وزيران بزرگ نصير الدين محمد بن ابوجعفر و حكمت ايران در قرن هفتم حسن توسي از علماي بزرگ رياضي ،نجوم
و كشتار دسته جمعي مردم به دست هلاكو جلوگيري كرد  اين دانشمند. آن دوره است كه با تدابير خاصي از خرابي شهرها

ي مراغه تشويق كرد با تدبير يكي از فقهاي مذهب تشيع است كه هلا از» اخلاق ناصـري« كتاب. كو را به ايجاد رصدخانه
. مشهورترين تاليف هاي او است

:)ش.هـ قرن پنجم( خواجه نظام الملك



و دانشمندان مشهور قرن پنجم است كه در توس متولدّ شد از. مدت وزارتش سي سال بود. نظام الملك از وزيران بسياري
و كارداني وي بود پيشرفت هاي  به. سلجوقيان در امور داخلي كشور مديون لياقت مدارس بسياري بنا نهاد كه پس از وي

.اثر اوست"سياست نامه"كتاب. مدارس نظاميه شهرت يافت

، علي اكبر : 1257– 1334( دهخدا (

ي معروف قرن چهاردهم هجري قمري است مند لغت شناس دانش از برخي.و نويسنده «،»لغـت نامـه«: آثار او عبارت اسـت
و حكم ي روح القوانينو،» امثال ،» ترجمه .»تصحيح ديوان حافظ«تصحيح ديوان منوچهري

:ديلمان/ ديلمَ

(نام ديلمان تركيبي است از سه پاره واژه. است كه در شمال ايران واقع شده استان گيلانديلم يا ديلمان منطقه اي در ديل:
.ان(و)ام(،) مي) و ان پسوند مكان ديل به معني جايي است كه در آن دام نگه و بلندي است و ام نشان دهنده ارتفاع دارند

و در حقيقت ديلمان سرزمين بلندي است كه در آن دامداري رونق معني اين تركيب. است  ،جايگاه بلند نگهداري دام است
مي. داشت مي اين منطقه تا قرن پنجم هجري ديلم ناميده و از قرن پنجم در متون نام ديلمان ديده از شد و اگر پيش تر شود

.است اين نام استفاده شده بيانگر جمع اهل ديلم بوده

:د ديو سفي

و اولاد به ف رستم و پاي ديو اولاد را بسـت. محل زندگي ديو سپيد رسيدند» هفت كوه« در خان هفتم . رستم دست
و كلاه خود ورزه آهني به جنگ رستم رفت. سپس به غار حمله كرد نبردي طولاني بين آنان. ديو سپيد با سنگ آسياب

و جگر ديو سپيد را در آورد در پايان رستم پير. در گرفت  ساير ديوان با ديدن اين صـحنه فـرار كردنـد بـا چكانـدن. وز شد
، همگي بينايي خود را باز يافتند  و سپاهيان ايران . خون ديو سپيد در چشمان كاووس

خش ر :

، قهرمان شاهنامه است و سفيد مخلوط شده است. رخش نام اسب رستم بدن رخش داراي لكـه. رخش به معني رنگ سرخ
و سفيد بوده است  و زرد . هاي قرمز

: رستم

، پس زال ورودابه كه زندگي او پر از شگفتگي بود و در تنگناها به كمك شـاهان. پهلوان ايراني تمام عمر او به پهلواني گذشت
گ. كاووس را دوبار نجات داد.و شاهزادگان ايراني مي شناخت و با ديو سفياز شش خان رستم از.د جنگيد ذشت بيژن را

به.چاه نجات داد ي مرگ سياوش را شدكنيه ي برادرش شغاد كشته و سرانجام با دسيسه و با اسفنديار جنگيد .دل گرفت

رمراغهيدخانهص :

اين رصد خانه روي. شاخته شد رصد خانه اي بود كه در دوره هلاكوخان زير نظر خواجه نصر طوسي در شهر مراغه
.ساختمان اصلي اين رصدخانه شكل برجي استوانه اي ساخته شده است. تپه اي در غرب مراغه قرار داشته است

، شيخ مصلح الدين : سعدي

و نويسندگان ايران است بـراي اتتمـام.آموزش هاي مقدماتي را در زادگاه خود شيراز فـرا گرفـت. از بزرگترين شاعران
از. تحصيلات به بغداد رفت  و ديوان اشعار) نثر همراه شعر(و گلستان) به شعر( بوستان. سال به شيراز برگشت35پس



و.ناميده مـي شـود» كليات سعدي«ي اين آثارمجموعه. افراد بر جاي مانده است سـعدي يكـي از بزرگتـرين شـاعران
و براي اتمام تحصيلات. قرن هفتم مي باشد نويسندگان ايران در او آموزش هاي مقدماتي را در زادگاه خود شيراز فرا گرفت

از. به بغداد رفت  در. سال به شيراز برگشت35سعدي پس و نثر مي باشد حاصـل تجربيـات او كتاب گلستان او كه نظم
و اشـاره نمـود موضـوع ايـن از آثار ديگر او مي توان. اين سفرها مي باشد  بوستان را نام برد كه در نوع خود بي نظير است

و اجتماعيات است كه به شعر مي باشد  و سياست و تربيت . كتاب اخلاق

: سند بادنامه

تان را از داسـتاني قـديمي اسـت كـه ايـن داسـ» داستان هفـت وزيـر«يا» حكيم سند باد« سند بادنامه يا كتاب
. موضوعات سند باد حكيم هندي مي دانسته اند 

)ش.هـ 1324-1359(سوراني ،درياقلي

، ، يكي از دلير شهيد درياقلي ي دشمن بعثي به ايران ي پليد متوجه مرداني بود كه در جريان حمله ن براي حمله به آنانقشه
با.ايران شد و فداكاري وي ، شجاعت و خبر خويش و سپاه رسانحمله ي دشمن را به پايگاه نيرو هاي ارتش و با ايندنقشه

شد گرديدآباداننيروهاي عراقي در تصرّفيناكام عمل به موقع، سبب و دليري وي مانع سقوط آبادان .، عزم

:ت نامه سياس

ي نظام، اين كتاب نظام الملك خواجهكتابي است به زبان فارسي اثر و حاصل تجربيات چند ساله پنجاه فصل دارد
. الملك ويزر دانشمند سلجوقيان است 

: سينا ابوعلي

، پنجم است) هجري قمري 428-370( ك. از دانشمندان بنام قرن چهارم و در ده سـالگي حـافظ در بخارا سـب علـم كـرد
ي گران بهاي او بهره هـا بـرد–قدح منصور–در جواني پادشاه ساماني. قرآن شد  و از كتابخانه در سـفري. را معالجه كرد

« شفا« از آثار او مي توان به كتاب هاي. در همدان در راه بيمار شد ودر آن شهر درگذشت علايي دانش نامه«و» قانون»
. اشاره كرد 

:شاهنامه

ي ملـي ايرانيـان اسـت و شاهكار حماسه . شاهنامه اثر حكيم ابوالقاسم فردوسي يكي از بزرگ ترين حماسه هاي جهان
و سرودن آن حدود سي سال طـول كشـيده اسـت . شاهنامه اثري است منظوم كه شامل پنجاه هزاربيت است

: فردوسي خود درباره شاهنامه مي گويد

 من اين نامه فرخ گرفتم به فال همه رنج بردم به بسيار سال

، 2010در سال .گرفته شد از سوي يونسكو ،جشن،هزار مين سالگرد نوشته شدن شاهنامهميلادي

:شهريار



م و دارالفنـون تهـران.ه 1285تولد محمد حسين بهجت تبريزي او. گذرانـدش در شهر تبريز،وي تحصيلات خود را در تبريز
و شـاعري رو آورد و به شـعر و پس از چندي ،پزشكي را رها كرد ي پزشكي تحصيل كرد ت را بـه. نخست در رشته ابتـدا بهجـ

و آذري شهر.برگزيد ولي سرانجام شهريار را انتخاب كرد)تخلص(عنوان نام شعري  . شعر مي سـرود)تركي(يار به دو زبان فارسي
ي حيدربابا معروف ترين شعر تركي اوست و در مقبرة الشـعرا تبريـز بـه خـاك 1367او در سال.منظومه در تهران درگذشت

.سپرده شد

: عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر

و. اسـت) در قرن پـنجم هجـري(وي از امراي دانشمند آل زياد فرومـانروايي وي منحصـر بـه قسـمت محـدودي از گرگـان
و طبري شعر مي سرود. طبرستان بود  و به فارسي و دانشمند بود در» قابوس نامه« كتاب. عنصرالمعالي مردي آگاه وي كه

و اندرزهاي زندگي ساز او خطاب به فرزندش  ر» گيلانشاه« حقيقت نصايح و وان فارسـي بـه است، از آثار معـروف نثـر سـاده
. شمار مي آيد 

، محمد :ابوحامد: غزالي

.ت 450-505( غزاليدامام محمكد بن محم و. از دانشمندان معروف بـوده سـلجوقي اسـت)ق] وي در فقـه
و برخي لقب غزالـي  و كلامك سرآمد روزگار خويش بود پدرش مردي بافنده بود ه مناسـبت پيشـه حكمت ب را

و همـان جـا  و در طـابران ي نظاميه تدريس مي كرد ي او مي دانند وي به مدت به مدت پنج سال در مدرسه
. اشاره كرد» احياء علوم الدين«و» نصيحه الملوك« از آثار او مي توان به كيمياي سعادت. مدفون شد

ن علي، صفي فخر الدي

و نويسنده كتاب ، يكي از لطيفه پردازان نامدار ايران و دهم هجري در قرن. است"لَطايف الْطَوايف"فخر الدين علي هاي نهم
مي. است كرده زندگي مي و تخلّص وي شعر هم .است بوده"صفي"وي سروده

:قابوس نامه

ي عنصرالمعالي كيكـاووس مـي باشـد و نوشته آن. قابوس نامه كتابي است پند آموز « نـام قـابوس نامـه از نويسـنده
در. گرفته شده است» قابوس ، و موضوعات مربو24وي اين كتاب را براي فرزندش گيلانشاه بـهط.فصل نوشته است

و فن است  و دانش ف آداب اجتماعي ، مملكت داري ، رسوم لشگر كشي .تربيت فرزند

و دمنهلكلي :ه

كت. است شامل مجموعه داستان هايي كه حيوانات قهرمان آن هستند سرشار از حكمت وتعليم كتابي اب اصل اين
و در روزگار  تزبانبه ساسانيانهندي بوده است منشي در قـرن ششـم آن را از بعدها نصراله. رجمه شده است پهلوي

.به فارسي ترجمه كرده است عربي

:كيمياي سعادت



كتابي است از امام محمد غزالي درباره اصول دين اسلام كه در آخرين سال هاي قرن پنجم هجري به زبان نوشته هـاي شـده
. است 

: گلستان

، ايـن كتـاب شـامل يـك گل ي معروف ايراني شيخ مصلح الدين سـعدي شـيرازي و نويسنده ي شاعر ستان، كتابي است نوشته
و هشت باب است كه موضوعات آن عبارتند از  ، بـاب دوم: باب اول: مقدمه ، بـاب: در سيرت پادشاهان در اخـلاق دويشـان

، باب چهارم: سوم  ، باب پنجم در فوي: در فضيلت قناعت ، باب هفتم: اد خاموشي و جواني ،: در عشق در تاثير تربيت
.در آداب صحبت: باب هشتم 

:لطايف الطوايف

و ، لطيفـه هـا و موضـع آن ي شرح طبع ايراني است و نويسنده ، شاعر ي مولانا فخرالدين علي صفي اين كتاب نوشته
ي . طبقات مختلف مردم مي باشد حكايت هايي نادر درباره

:دهخداي نامه لغت

و مهم بزرگ دهخداي نامه لغت شد40، كه بيش از است دهخدا اكبر علي ترين اثر ترين ي لغت. سال از عمر او، صرف آن نامه
و تاريخيو جلد است16دريدهخدا، در حقيقت دايرة المعارف و معني واژگان آثار ادبي بانز شامل شرح

و اطلاعاتي درباره لغت.است فارسي و اشعار نامه بزرگ دهخدا شامل بخش بزرگي از واژگان ادبي زبان فارسي، با معناي دقيق،
و ادب فارسي از پژوهندگان زبا علاوه بر دهخدا گروهي.آن هاست كر لغتو تدوين ها در تهيهسالن . دندنامه تلاش

: مثنوي معنوي

و شامل نام كتابي است و6كه توسط جلال الدين محمد بلخي در قرن هفتم نوشته شده است و26دفتر هـزار بيـت اسـت
و پند آموز است  . شامل حكايت هايي جالب

)ش.هـ 1323( مرادي كرماني، هوشنگ

و تهران ادامـه تحصيلات خود را در روستا آغاز كرد ودر. در روستاي سيرج كرمان ديده به جهان گشود 1323در سال كرمان
و تاكنون كتاب هاي زيادي از او منتشـر گرديـده اسـت كـه 1347در سال. داد اولين داستان هاي او در مطبوعات منتشر شد

ي پنج جلـدي معروف ترين آن و آب انبـار» قصـه هـاي مجيـد« ها مجموعه اكنـون عضـو وي هـم. اسـت ،داسـتان خمـره
و ادب  بفرهنگستان زبان . اشدفارسي مي

: مرزبان نامه

و حكايت هايي به زبان حيوانات با محتوايي پندآميز كه مرزبـان بـن رسـتم شـروين كتابي است شامل داستان ها
و سعد الدين وراويني يف كرده است تال) طبري(به زبان مازندراني كهن از شاهان طبرستان آن را در اواخر قرن چهارم پريم 
راآ . در قرن ششم به فارسي دري بازگرداندن

)1305- 1379( مشيري، فريدون



و تقريباً از پانزده سالگي شروع كرد وي همزمان با تحصيل به فريدون مشيري شاعر معاصر، سرودن شعر را از نوجواني
و در روزنامه و نويس مطبوعات روي آورد و اولين مجموعهو مجلات مختلف كارهايي از قبيل خبرنگاري ندگي را به عهده گرفت

چ 1334در شهريارسالگي او با مقدمه28در"تشنه توفان"شعر او با نام . اپ رسيدبه

):گنجوي(اي نظامي گنجه

به جمال ) 612-�607 درگذشته– گنجهدرق.ه �535زاده( نظاميالدين ابومحمد الياس بن يوسف بن زكي متخلص
و داستان و ايرانيسراي شاعر به)دوازدهم ميلادي(قرن ششم هجري گوي پارسي، سرايي در ادب عنوان پيشواي داستان، كه

و شيرين از آثار اوست. است شناخته شده فارسي و مجنون وخسرو .مخزن الاسرار،ليلي

، سلمان : هراتي

ف» مرز دشت«ش در روستاي.هـ 1338در سال) آذرپاد( سلمان قنبر هراتي در خانواده اي مـذهبي بـه دنيـا تنكابن
ز سال. آمد  و سرودن شعر را آغاز كرد 1352ا او در يكي از روستاهاي تنكـابن بـه كـار تـدريس. به نوشتن روي آورد

زد. وي با شعر ارزشي انقلاب ،پيوندي ناگسسسـتني داشـت. مشغول بود  ، سـادگي در اشـعار او مـدح مـي از. صـميميت
ي خورشيد«و» از آسمان سبز«،» از اين ستاره«ن هراتي سه مجموعه با نام هاي سلما به چاپ رسيده» دري به خانه
آرامگاه وي در حوالي شهر تنكابن. در راه رفتن به مدرسه بر اثر تصادف جان باخت 1365سلمان در ششم آبان. است 

. قرار دارد

: هلاكوخان

ي چنگيز خان مغول بود» تولي« معروف به هلا كوخان پسر هلاكو ث مامور تسخير ايران شـد 651در سال.و نوه هـ
و سلسله خوارزمشـاهاين را برانـدازد .  ، او بـراي. او موفق شد ايران را به طور قطعي فتح كند از ايـن گذشـته

، مقاوم و همچنين دسـتور داد كتابخانـه اولين بار موفق شد و قلعه الموت را بگيرد ت اسماعيليان در البرز را بشكند
و بي مانند الموت را نابود سازند . عظيم

*** 
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